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 سرآغاز

حرکت در منزل سخت بود وهمه حجاج می خواستند غسل کنند و لباس احرام بپوشند .
از بدن خارج ميکنم وغسل توبه کرده و لباس  ترس مرا فرا گرفت چون حس ميکردم که لباس گناه را 

اطاعت را بر تن می کنم
ساعتهایی گذشت و منزل ما پر از ارواحی شد که لباس سفيد پوشيده بودند - امواجی از رحمت الهی و 

نسيمی از بهشت همه جا را فرا گرفت منظره روحانی و عجيبی بود .
 ایا این لباس ملائکه بود یا لباس کفن

يا خارج می شویم  این همان لباسی است که ما با آن از دن
سوار اتوبوس شدیم و در ذهنم صدای حزینی که حال امام حسین عليه السلام را در روز عاشورا توصيف 

ميکرد شنيده می شد 
يز از لذتها محروم .... خداوندا حجاج را از لذتهایشان حرام کرد      ومن را ن

نمی توانم احساساتم را توصيف کنم و در این حال بودم تا اینکه به ميقات رسيدیم 
نماز خواندم و گوشه ای را برای محرم شدن اختيار کردم و در قلبم تمام معانی احرام و لبيک گفتن را آماده 

کردم 
یکی از دخترانی که برای اولین بار به مراسم حج مشرف می شد به من نزدیک شده و خواست که محرم شدن 

را به او بياموزم 
صورت نوارنی داشت که آثار ترس وخشوع در آن نمایان بود و نمی دانست درچه راهی قدم می گذارد .

او را به طرف قبله ایستاندم و معنای لبيک گفتن را برای او شرح دادم و اشکهایمان جاری شد و قلبهای 
گنهکارمان را شست .

در دلم حسرت او را می خوردم این اولین حج او بود که بعد از آن همانند بچه ای می شد که تازه از مادرش 
متولد شده است . آیا او معنای آن را می فهميد ؟

می گفتم و می گفت : 
لبيک اللهم لبيک .. لبيک لا شریک لک لبيک .. ان الحمد و النعمة لک و الملک .. لا شریک لک لبيک 

بدن رقيق او در کنار من می لرزید . شروع به گریه کرد و سجده شکر به جا آورد .
در اتوبوس صداهای لبيک گفتن بلند شد 

لبيک یا رب لبيک 
به مکه رسيدیم . بعد از تجدید وضو, برای شروع به اعمال عمره , به مسجد الحرام رفتيم 

زمينی که قدم های پيامبران روی آن گذاشته شده است .
جایی که ملائکه فوج فوج  بالا و پایین می آیند و خدا را تسبيح و تنزیه ميکنند.

جایی که قلبهای مليونها نفر آرزوی آن را دارد 
جایی که همه , دعوت حضرت ابراهيم را پذیرفتند

پروردگارا ! آیا وارد شوم ؟
هر حرکتی ... هر قدمی در طواف ... هر نجوا و تسبيحی ... هر تکبیری که از دهان طواف کنندگان و 

تسبيح کنندگان و ذاکران خارج می شود ... 
احتياجی به کتاب دعا ندارم با هزاران دل شيفته در مکان نزول وحی به پيش خواهم رفت و صدای پيامبر 
خدا که می گفت :  قل جاء الحق و زهق الباطل  بگوکه حق آمد و باطل از بین رفت , با آن صداها وناله ها 

و گریه ها  و فریادها آميخته می شد .

لبیک اللهم لبیک ..

• حسين السلامی
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»بكاء« )گريه( 
اهمیت و فضیلت

بر حضرت سیدالشهداء)ع(

پیش از پردازش مسئله ثواب و خواص گريه بر امام حسین)ع( لازم است مفهوم 
گريه و اشک روشن شود. در فرهنگنامه هاي گوناگون آمده است: آب زلالي که 

در وقت ترحم، دلسوزي و يا شوق از چشم جاري مي شود، »اشک« و »دمع« گفته 
مي شود و اين عمل را »گريه« يا »بكاء« نامند. گريه ها انواع گوناگوني دارند:

1. گريه ترس 2. گريه شوق 3. گريه محبت 4. گريه ترحم 5. گريه در برابر امري که 
خلاف میل شخصي است 6. گريه جدايي )فراق( 7. گريه نیرنگ 8. گريه حسرت 

9. گريه ندامت 10. گريه از فرط رنج و مشقت 11. گريه صوري 12. گريه مصیبت.

هوشنگ حسني
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گزارش

عكاس: علي سعدى
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گزارش

ثواب اشك ريختن بر مصائب حسيني
سيل  شــدن  ــاري  ج یا  گریاندن  گریستن، 
گریه  حالت  حتي  یا  و  آن  قطرات  یا  اشك 
از رهگذر سخنراني،  به خود گرفتن،  کردن 
يه و... در سوك  مقتل خواني، شعرخواني، مرث
و شيون امام حسین)ع( و یارانش در مجالس 
عزا که باعث مي شود هزاران دل به کرب وبلا 
تقویت  مذهبي  باورهاي  و  ایمان  و  رسيده 
است.  عظيمي  پاداش  و  اجر  داراي  گردد، 
احادیث درباره فضيلت »بکاء«، »تباکي« و 
»ابکاء« که در زیر نسبت به گردآوري شمار 
اقدام  معتبر  منابع  از  آن ها  از  توجهي  قابل 

شده است، گویاي این فضيلت است.
سيدالشهداء)ع(  مصيبت  بر  که  کسي   .1
ــاري  ــش ج ــورت ــر ص ــك ب ــا اش ــه کند ت ــری گ
او را در غرفه هایي از بهشت  شود، خداوند 
ساکن  ــا  ــج آن در  هميشه  ــه  ک دهـــد  جـــاي 
ص285؛  ج44،  )بــحــارالانــوار،  ــد.  ــاش ب

وسائل الشيعه، ج14، ص805(
2. هر کس بر مصائب ائمه گریه کند روز 
درجه ي  در  )عليهم السلام(  ائمه  با  قيامت 
ص278؛  ج44،  )بحار،  بود.  خواهد  آنان 

قرب الاسناد، ص26(
3. هر کس ذکر مصائب ائمه نماید و گریه 
کند و بگریاند، چشمش گریان نخواهد بود 

روزي که چشم ها گریان است. )همان(
4. کسي که متذکر مصائب اهل بيت شود 
بگریاند  را  کسي  یا  کند  گریه  ــودش  خ و 
اگرچه اشك او به اندازه ي بال مگسي باشد، 
به  اگرچه  مي آمرزد،  را  گناهانش  خداوند 
اندازه ي کف هاي دریا باشد. )محاسن برقي، 

ص63(
بهشت  گریه کننده  هميشگي  جایگاه   .5

است. )بحار، ج44، ص279(
از  گریه کننده  ــراي  ب سيدالشهداء)ع(   .6
)بحار،  مي کند.  آمـــرزش  طلب  خــداونــد 

ج44، ص281(
ــي و  ــرت م ــي  ع و  7. رســـول خــــدا)ص( 
براي  )عليهم السلام(  مجتبي  حسن  ــام  ام
گریه کننده بر آن حضرت استغفار مي کنند. 

)همان(
8. گریه بر آن حضرت گناهان بزرگ را محو 

مي کند. )بحار، ج44، ص284(
گریه،  روز  را  ــورا  ــاش ع روز  کــه  ــسي  ک  .9
روز  خــداونــد  دهــد  ــرار  ق ــزن  ح و  مصيبت 
و  داده  قرار  او  شادي  و  فرح  روز  را  قيامت 
روشن  بهشت  در  اهل بيت  به  را  او  چشم 

مي نماید. )بحار، ج44، ص284(
10. اگر گریه کننده بر مصائب آن حضرت 
اشك بر گونه اش جاري شود جایگاه ابدي 

او بهشت است. )بحار، ج44، ص285(
11. گریه بر ائمّه به حدي که چشمان پر از 
آتش  بر  را  صورت  آن  خداوند  شود،  اشك 

جهنم حرام مي کند. )همان(
ــرزش  آم سبب  ــضرت  ح آن  ــر  ب گریه   .12
تمامي گناهان کوچك و بزرگ است. )بحار، 

ج44، ص286(
کثرت،  از  حضرت  آن  بر  گریه  ثواب   .13
اندازه معيني ندارد. )بحار، ج44، ص287(

)عليهم السلام(  اهل بيت  بر  کس  هر   .14
بگرید و صد نفر را بگریاند جزاي او بهشت 

است. )بحار، ج44، ص288(
بر اهل بيت بگرید و بيست  15. کسي که 
است.  بهشت  او  پــاداش  بگریاند  را  نفر 

)بحار، ج44، ص289(
16. کسي که بر اهل بيت بگرید و ده نفر را 

بگریاند پاداش او بهشت است. )همان(
17. کسي که بر اهل بيت بگرید و یك نفر 

را بگریاند پاداش او بهشت است. )همان(
خود  ظاهر  و  کند  تباکي  که  کسي   .18
دهد،  نشان  مي کند  گریه  که  کسي  مثل  را 

پاداش او بهشت است. )همان(
با  ــضرت  ح آن  بر  گریه کننده  ــواب  ث  .19
خداست، و خداوند به کمتر از بهشت براي 
صص  ج44،  )بحار،  نمي شود.  راضي  او 

)291-288
20. گریه کننده بر آن حضرت شامل دعاي 
فرمودند:  که  مي شود  صـــادق)ع(  حــضرت 
»رحم الله دمعتك«، خداوند این اشك هایت 

را رحمت نماید. )کامل الزیارات، ص104(

العيون  تلك  ــم  ارح »و  فرمودند:  همچنین 
ــت کن  ــرت دمــوعــهــا«، خــدایــا رحم التي ج
آنها  از  اشك  ما  خاطر  به  که  را  چشم هایي 

جاري مي شود. )بحار، ج98، ص8(
21. گریه کننده بر آن حضرت از اهل جزع و 
ناله و شيون و دلسوزي بر اهل بيت محسوب 

مي شود. )بحار، ج44، ص290(
ردیف  در  حضرت  آن  بر  گریه کننده   .22
اهل بيت  شـــادي  در  ــه  ک اســـت  ــاني  ــس ک
)عليهم السلام( شاد و در حزن آنها اندوهناك 

و محزونند. )همان(
ردیف  در  حضرت  آن  بر  گریه کننده   .23
کساني است که به خاطر اهل بيت مي ترسد 
هستند.  ایمن  آنها  که  زماني  است  ایمن  و 

)همان(
ائمه  گریه کنندگان،  ــرگِ  م وقــت  در   .24
ـــد و  ـــي آورن ــف م ــشری ــلام( ت ــس ــم ال ــه ــي )عــل
ایشان  مــراعــات  و  ــدارا  م به  را  ملك الموت 
سفارش مي فرمایند، به حدي که ملك الموت 
مي شود.  مهربان تر  گریه کننده  به  مادر  از 

)بحار، ج44، ص290(
25. قبل از آنکه اشك بر صورت گریه کننده 
بسوزد  اهل بيت  بر  او  دل  و  ــود  ش ــاري  ج

خداوند او را رحمت مي کند. )همان(
در  اگر  گریه کننده  اشك  از  قطره  یك   .26
جهنم بریزد حرارت آتش خاموش مي شود. 

)همان(
ــدار  دی ــه  ب ــرگ  م هنگام  گریه کننده   .27
مي شود.  مسرور  )عليهم السلام(  اهل بيت 

)همان(
آب  از  حسین)ع(  امــام  بر  گریه کننده   .28
بهشتي  نعم  و  ميوه ها  از  و  مي نوشد  کوثر 

بهره مند مي شود. )همان(
به  ــرش  ع یمین  از  سيدالشهداء)ع(   .29
طلب  او  براي  و  مي کند  نگاه  گریه کننده 

آمرزش مي کند. )بحار، ج44، ص292(
آن حضرت هم صحبت  بر  30. گریه کننده 

با سيدالشهداء)ع( است. )همان(
31. به گریه کننده بر سيدالشهداء)ع( گفته 
برایت  چيزهایي  چه  ــداني  ب اگــر  مي شود: 
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و  ناراحتي  از  تو  سرور  و  ــرح  ف مي شود  ــاده  آم
گریه ات بيشتر مي شود. )همان(

شفاعت  مورد  حضرت  آن  بر  گریه کننده   .32
رسول خدا)ص( قرار مي گیرد. )همان(

شفاعت  مورد  حضرت  آن  بر  گریه کننده   .33
حضرت صدیقه طاهره)ع( قرار مي گیرد. )همان(

34. چشم گریان بر آن حضرت در روز قيامت 
گریان نمي شود. )همان(

اینکه  از  ــردد  ــي گ م ــاد  ش ــر  کــوث ــوض  ح  .35
گریه کننده بر آن حضرت از آن مي نوشد. )همان(

36. از خواص اشك بر آن حضرت این است که 
آب حيات در بهشت، با اشك چشم گریه کننده 
شود.  گواراتر  تا  مي شود  ممزوج  حضرت  آن  بر 

)کامل الزیارات، ص120(
بر  ــه کــنــنــده  ــری گ ــر  ب خــــدا)ص(  ـــول  رس  .37
سيدالشهداء)ع( صلوات و درود فرستاده است: 
»الا و صي الله عي الباکین عي الحسین رحمـة و 

شفقـة«. )بحار، ج44، ص274(
به  ــضرت  ح آن  ــر  ب ــزع  ج و  ــریــه  گ ـــواب  ث  .38
بالاتر  خدا  راه  در  فرزند  کردن  قرباني  از  مراتب 
است. حضرت رضا)ع( مي فرماید: بعد از آن که 
ممنوع  اسماعيل)ع(  ذبح  از  ابراهيم)ع(  حضرت 
شد و گوسفندي به جایش ذبح شد، ابراهيم)ع( 
به درجات  تا  از خداوند ذبح فرزند را تمنّي کرد 

رفيعه نایل آید.
حـــضرت  و  ـــلا  ـــرب ک ــــراي  ــــاج م ــــد  ــــداون خ
او  و  فرمود  بيان  برایش  را  سيدالشهداء)ع( 
بر  گریه  شد:  خطاب  او  به  سپس  نمود.  گریه 
به جاي ثواب ذبح  او را  آن حضرت و مصائب 
فرزندت اسماعيل قرار دادیم و درجات رفيعه را 
ا نمودیم. )عيون اخبار الرضا، ج1،  براي تو مهي

ص187(
را  کساني  ثواب  بزرگوار  آن  بر  گریه کننده   .39
دارد که مؤمني را شاد کرده باشند و چه مؤمني 
از رسول خدا و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و ائمه 
معصومین )عليهم السلام( بالاتر است؟ )بحار، 

ج44، ص298(
او  قبر  که  است  این  مؤمن  دل  شادکننده  ثواب 
او  با  خوش چهره اي  شخص  مي شود.  ــوراني  ن
هست تا از هول و هراس قبر و قيامت ترسان  عكاس: غسان ياسرى
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نباشد، تا وقتي که حساب روز قيامت تمام شود.
محبوب ترین  حضرت  آن  بر  گریان  چشم   .40
چشم ها نزد خداوند متعال است. )بحار، ج45، 

ص207(
جز  است  گریان  قيامت  روز  چشمي  هر   .41
باشد.  گریان  عي)ع(  حسین بن  بر  که  چشمي 

)عوالم، ج17، ص534(
مسّ  محــل  ــضرت  ح آن  ــر  ب ــان  ــری گ چشم   .42
آن  از  را  اشــك  ملائکه  چــون  مي شود  ملائکه 
)بحار،  مي کنند.  ذخــیره  و  ــع آوري  جم چشم ها 

ج44، ص305(
نگاه  کوثر  به  حضرت  آن  بر  گریان  چشم   .43
مي کند و از او بهره مند مي گردد. )بحار، ج44، 

ص290(
برنمي خيزد  ــود  خ ــاي  ج از  گریه کننده   .44
متولد شده است.  مادر  از  مانند روزي که  مگر 

)البکاء، ص79(
45. اهل آسمان ها براي گریه کننده ي آن حضرت 

دعا مي کنند. )همان، ص80(
46. خداوند متعال به ملائکه امر مي کند براي 

گریه کننده طلب آمرزش نمایند. )همان(
نزد  عي)ع(  حسین بن  بر  گریه کننده  براي   .47
خداوند در روز عاشورا ثواب دو هزار حج و دو 
بود. )همان،  دو هزار غزوه خواهد  و  هزار عمره 

ص81(
48. امیرالمؤمنین)ع( فرمود: اجر گریه کنندگان بر 

آن حضرت نزد من محفوظ است. )همان(
زمان  در  را  حضرت  آن  بر  گریه کننده  خدا   .49
دولت حقه ي حضرت مهدي)عج( زنده مي کند 

تا دولت آل محمد)ص( را ببيند. )همان، ص83(
مــورد  سيدالشهداء)ع(  ــر  ب کننده  گریه   .50

شفاعت رسول خدا)ص( قرار مي گیرد. )همان(
هرگاه  ــد:  ــوده ان ــرم ف ــره)ع(  ــاه ط صدیقه   .51
گریه کنندگان بر آن حضرت داخل بهشت شوند، 

من هم داخل بهشت مي شوم. )همان، ص86(
52. امام مجتبي)ع( فرمودند: با گریه کنندگان بر 
و  همراهي  بهشت  به  رفتن  در  عي)ع(  حسین بن 

مصاحبت مي نمایم. )همان(
اگر  مي فرماید:  ــدالله)ع(  ــب ــاع اب ــضرت  ح  .53
بهشت  داخل  من  از  پيش  من  بر  گریه کنندگان 

نشوند من پيش از آنها به بهشت نخواهم رفت. 
)همان(

54. گریه کنندگان بر آن حضرت پيش از رفتن 
پوشيد.  خواهند  بهشتي  جامه هاي  بهشت  به 

)همان(
در  عــي)ع(  حسین بن  بر  گریه کنندگان   .55
وقت رفتن به بهشت سوار بر اسب هاي بهشتي 

خواهند شد. )همان(
56. گریه کنندگان بر آن حضرت در وقت رفتن 
به بهشت در اثر مشاهده ي الطاف الهي درباره ي 
بر  ثناي الهي و صلوات  به حمد و  خود مشغول 
محمد و آل محمد)ص( مي شوند. )همان، ص87(
57. گریه کننده بر اباعبدالله)ع( را امام صادق)ع( 

برادر خود خوانده است. )همان، ص93(
58. امام صادق)ع( فرموده اند: خدا حيا مي کند 
گریه کننده بر حسین بن عي)ع( را عذاب نماید. 

)همان، ص94(
در  را  گریه کنندگان  اشــك هــاي  ملائکه   .59
قيامت  تا  مي کنند  حفظ  مخصوصي  ظرف هاي 
)همان،  دهند.  صاحبش  به  را  آنها  و  شود  برپا 

ص98(
ثواب صد  آن حضرت  بر  براي گریه کننده   .60
)مستدرك الوسایل،  ــي شــود.  م نوشته  شهيد 

ج10، ص318(
61. پيامبر)ص( دست گریه کننده بر آن حضرت 
)بحار،  مي کند.  بهشت  ــل  داخ و  مي گیرد  را 

ج44، ص292(
قيامت  در  حــضرت  آن  بر  گریان  چشم   .62
ج2،  ــصــال،  )خ نيست.  ــرســان  ت و  مضطرب 

ص625(
در  عبادات  اعظم  از  حضرت  آن  بر  گریه   .63
نزد خداوند متعال است. )الخصائص الحسينيه، 

ص356(
حــضرت  آن  ــن  ــری زائ و  گــریــه کــنــنــدگــان   .64
خدمت  در  ــسي  مجــل در  ـــرش  ع ســایــه ي  در 
سيدالشهداء)ع( هستند و به کلمات آن بزرگوار 
مأنوس و شاد و در امانند، در حالي که مردم در 
حال حساب اند. آنان کلام سيدالشهداء)ع( را بر 
بهشت ترجيح مي دهند تا وقتي که آن حضرت 

امر به رفتن فرمایند. )بحار، ج45، ص207(

ــت  ــي اهــل ب ــب  ــائ ــص م ـــر  ب ــه  ــری گ ـــل  اص  .65
)الخصائص  است.  طاعات  از  )عليهم السلام( 

الحسينيه، ص77(
گریه اش  و  نمي ریزد  او  اشــك  که  کسي   .66
صورت  به  را  ــود  خ و  کند  تباکي  نمي گیرد، 
دارد  را  گریه کننده  ــواب  ث ســازد  گریه کنندگان 
ج44،  )بــحــار،  ــت.  اس ســـزاوار  را  او  بهشت  و 

ص288(
67. رسول خدا)ص( فرموده اند: فقراي امت من 
گيسوهاي  و  سبز  جامه هاي  با  قيامت  روز  در 
بافته شده به درّ و یاقوت و عصاهایي از نور در 
مي آیند  منبرها  فراز  بر  و  مي خيزند  به پا  دست 
ایشان  گویند:  بياء  ان مي خوانند.  خطبه  و 
پيغمبرانند؟  ایشان  گویند:  ملائکه  ملائکه اند؟ 
ملائکه!  از  نه  و  پيامبریم  نه  ما  گویند:  آنهــا 
فایز  کرامت  ایــن  به  عمل  چه  به  مي پرسند: 
شدید؟ مي گویند: عمل زیادي نداشتيم و لکن 
به جاي مي آوردیم و هرگاه  را  پنج گانه  نمازهاي 
بر  اشك  مي شنيدیم  او  آل  و  پيامبر  از  ذکري 
)مستدرك الوسایل،  مي شد.  جاري  ما  صورت 

ج10، ص318(
نمودن  آبياري  سيدالشهداء)ع(  بر  اشك   .68
ائمه،  مقدس  ساحت  ــه  ب معرفت  گلستان 
قطره ي  هر  اســت.  حضرت  آن  خود  بالاخص 
با  است  عهدي  تجدید  و  ــاره  دوب پيوندي  اشك 
از  پیروي  و  دفاع  حمایت،  حفظ،  در  هدي  ائمه 
ولایت حقه ي امیرالمؤمنین)ع(؛ و این گونه عهدي 
همراه  بسياري  ثواب هاي  زمان  هر  و  جا  هر  در 

دارد.
69. اشك و گریستن و محزون بودن بر مصائب 
مولایمان  خصوصاً  )عليهم السلام(  هدي  ائمه 
نزدیك ترین  و  بهترین  سيدالشهداء)ع(  حضرت 
و با فضيلت ترین راه براي رسيدن خدمت امام 
علماي  احوال  در  اگر  مشتاق  است.  زمان)عج( 
عصر)ع(  امــام  خدمت  که  ــان  آن و  شيعه  ــزرگ  ب
خواهد  نماید  تحقيق  اندکي  شــده انــد،  مــشرف 
آن وجود شریف رسيده اند  آنان که خدمت  دید 
و  عــزاداري  و  اشك  وادي  در  بوده اند که  کساني 
ارتباط با سيدالشهداء)ع( راه پيموده اند و سر بر 

آستان نوکري حضرتش فرود آورده اند.
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تقريب مذاهب، نياز مبرم 
امروز جهان اسلام

رویارویي با فتنه هاي طایفي و رویکردهاي کور و 
انه مذهبي که دشمنان اسلام بيش از هر  متعصب
وقت دیگري بدان دامن مي زنند ضرورت هميشگي 

تقريب مذاهب، نیاز مبرم 
امروز جهان اسلام

براي مسلمانان به شمار مي آید. اختلافات فکري 
خصومت،  اما  است  طبيعي  مذهبي  فقهي  و 
نزاع و تکفیر، به هيچ وجه قابل قبول نمي باشد. 

آنچه در پي مي آید گفت وگویي است که در این 
مطالعات  »مرکز  رئيس  آذرشــب،  استاد  با  باره 
مجمع  دبیرکل  مشاور  و  عرب«  و  ایران  فرهنگي 

گفت وگو با دکتر محمدعي آذرشب
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مصاحبه

شده  انجام  ــي،  اســلام مذاهب  تقریب  جهاني 
در  شناخته شده اي  چهره  آذرشــب،  دکتر  است. 
جهان  در  فرهنگي  و  دیني  فعاليت هاي  عرصه 
همــواره  نظرگاه هایش  و  مي آید  شــمار  به  ــرب  ع

راهگشاست.
در  تقریب  اندیشه ي  سابقه ي  پیرامون   •
ــروز  ام به  تا  که  ــولاتي  تح و  ــلام  اس جهان 

داشته است، توضيحاتي بفرمائيد.
امت  وحــدت  چهارچوب  در  تقریب  مسئله ي 
اسلامي مي تواند قرار بگیرد و کليه ي کساني که 
در راه وحدت امت اسلامي فعاليت کرده اند، در 
واقع در راه تقریب کار کرده اند. ما در قرآن کریم 
احادیث  در  اتّحــاد.  براي  ينيم  مي ب ــراواني  ف آیات 
در  ينيم  مي ب ـــراواني  ف ــوارد  م ـــرم)ص(  اک پيامبر 
دعوت به اتّحاد. بنابراین بنياد اتّحاد امّت اسلامي 
را در قرآن و سنّت مي توانيم پيدا کنيم که مورد 
تأکيد  همه  این  چرا  است.  سنّت  و  قرآن  تأکيد 
روي وحدت صورت گرفته؟ چون طبيعت بشر 
اختلاف است، و مثل سایر موجوداتي که شبيه 
چهره شان  از  حال،  هر  به  نيست.  هستند،  هم 
و  صدایشان  تا  ابهام شان،  انگشت  نقش  گرفته، 
دارد.  را  خودش  خاصّ  عالمَم  یك  هر  ژن هایشان، 
و  تاریخ  در  و  ا  ي دن در  نفر  دو  شما  نــدارد  امکان 
پيدا کنيد که صد درصد مانند  آینده و حال  در 
است  انسان  واقعاً عظمت  این  باشند.  همدیگر 
اندیشه،  فکر،  نظر  از  مستقل  مــوجــودي  که 
است.  ذوق  و  تمایلات،  طبيعت،  روان،  روحيه، 
انسان است.  براي  این عالمَم خاص یك عظمتي 
باشد،  داشته  مي تواند  پي  در  که  مشکي  ولي 
نفر  دو  که  است  این  اختلاف  اســت.  اختلاف 
و  باشند  هم  با  باید  ولي  نيستند  همدیگر  شبيه 

همکاري بکنند. این اختلاف طبيعي است.
اختلاف  این  که  مي کند  ــروز  ب موقعي  مشکل 
مبدّل مي شود به خلاف. بین اختلاف و خلاف 
فطرت  در  و  است  طبيعي  اختلاف  است.  فرق 
به  نفر  دو  که  است  این  خلاف  اســت.  انسان 
علّت این اختلافات نمي توانند در کنار همدیگر 
قرار بگیرند. به همین جهت ملاحظه مي فرمایيد 
که در طول تاریخ اسلامي، ما اختلاف داشتيم، 
داشتيم.  هم  خلاف  اختلاف،  این  کنار  در  ولي 

دیگري،  نکردن  قبول  معناي درگیري،  به  خلاف 
داشته  وجود  و...  خودخواهي  دیگران،  تخطئه ي 
است. به همین جهت، هم قرآن کریم و هم سنّت 
شریف و هم کليه ي کساني که توجّه داشتند به 
به  و  اسلام  عظمت  به  و  اسلامي  امّت  عظمت 
اینها داعيان وحدت اسلامي  عظمت مسلمین، 
تا  اکــرم)ص(  پيامبر  از  تاریخ  طول  در  بودند. 
عي ابن ابي طالب)ع( تا ائمه ي معصومین)ع( اینها 
عظمت  داعيان  اینکه  علّت  به  وحدتند  داعيان 
جایگاه  و  اســلام  شکوه  داعيان  اسلامي،  امّــت 

اسلام در کره ي زمین هستند.
با عظمت،  پنجم و ششم  تا قرن  امّت اسلامي 
تا  گرفته  اندلس  از  بود.  تمدّن آفرین  و  شکوه  با 
علمي،  فرهنگي،  فکري،  حرکت  ماوراءالنهر، 
در  اتّحاد و وحدت  آن، روحيه ي  در کنار  و  تمدّني 
جهان اسلام وجود داشت. وقتي صليبي ها حمله 
مي کنند  حرکت  خراساني ها  شام،  به  مي کنند 
که  وقتي  اندلس  در  شامي ها.  از  پشتيباني  براي 
مشکي پيش آمد از سوي صليبي ها، شمال آفریقا 
اندلسي ها.  به  کمك  براي  مي کند  حرکت  همه 
این روحيه، روحيه ي طبيعي موجود زنده است، 
زنده  این  و  بود  زنده  اسلامي  امّت  جسم  یعني 
اعضاست.  بین  ارگانيك  ارتباط  مستلزم  بودن 
هرچه روح حيات در وجود انسان ها، ملّت ها و 
امّت ها قوي تر باشد، این ارتباط ارگانيك قوي تر 
يِ این  خواهد بود. ولي عوامي پيش آمد که منحن
رو  اسلامي  امّت  تمدّن زایي  و  عظمت  و  شکوه 
مي رفت،  بيشتر  افول  به  رو  هرچه  نهاد.  افول  به 
تفرقه  مي شد.  بيشتر  هم  اسلام  جهان  تجزیه ي 
انگار حيات جهان اسلام کاملًا  بيشتر مي شد. 

پيوسته بوده است به وحدتش.
به  ششم  قرن  از  اً  ب تقری تفرقه  و  پراکندگي  این 
عصر  تا  نهاد  افول  به  رو  منحني  این  بود.  بعد 
استعمار؛ استعمار آمد و کار را یکسره کرد. جهان 
اسلام را تحت قبضه ي خود قرار داد و شکست 
که  آورد  وجــود  ــه  ب اســلام  جهان  در  عظيمي 
شکست  بيشتر  قبلًا  است.  فرهنگي  شکست 
در  ولي  صليبي،  حمله هاي  زمان  در  بوده،  نظامي 
جنگ  این  است.  فرهنگي  جنگ  جدید،  عصر 
مسلمان،  انسان  درون  که  شد  باعث  فرهنگي 

بین  از  و  بشود  فرسوده  مسلمان  جامعه ي  درون 
برود و عقب نشيني کند. یعني در واقع شکست 
شکست  از  کــه  فرهنگي  شکست  و  ــي  روح
کرد  پيدا  وقوع  است،  بالاتر  مراتب  به  نظامي 
آمد،  پيش  حالت  این  که  وقتي  مسلمانان.  در 
به  اسلامي  امّت  درون  در  درگیري ها و خلاف ها 
شيعه  بین  خلاف  که  مي کنيد  فکر  رسيد.  اوج 
اهل  مذاهب  بین  حتّي  خلاف  نه!  بود؟  سنّي  و 
تسنّن هم بود، شافعي، حنفي، حنبي، همدیگر 
یك  مساجد  تکفیر.  حدّ  تا  مي کردند  تخطئه  را 
مال  مسجد  این  مي شدند،  درگیر  هم  با  شهر 
است،  حنبي  مال  مسجد  این  اســت،  شافعي 
جهان  مختلف  مناطق  در  دعوا؛  و  درگیري  هم  با 
اشعري  بین  مي دیدیم.  ما  را  مسائل  این  اسلام 
انواع  سلفي،  بین  و  صوفي  بین  و  معتزلي  بین  و 
اتّفاق  گاهي  حتّي  گرفت.  شکل  اختلاف ها 
و  شهرها،  کشورها،  بین  خلاف ها  این  مي افتاد 

محلّه ها پيش مي آمد و با هم درگیر مي شدند.
به  رفت  اســلام  جهان  اینکه  تا  بود  مشکل  این 
اوایل  از  اً  ب تقری اسلامي  بيداري  بيداري.  سمت 
که  شد  فراهم  شرایطي  شد.  شروع  نوزدهم  قرن 
جهان اسلام بيدار شد. در واقع یك نوع بيداري 
در او به وجود آمد که به هر حال مستلزم دعوت 
به دلایي اسمش  و  بود  اسلامي  امّت  به وحدت 
رشته  یك  بيداري  این  گذاشتند.  »تقریب«  را 
عوامل خارجي داشت- که مفصّل است و الآن 
نمي خواهم عرض کنم- و بخشي هم طبيعت 
حتّي  ــلام  اس مکتب  ــود.  ب ــلام  اس مکتب  ــود  خ
جهان  بيداري  باعث  هم  باز  شرایط  بدترین  در 
اسلام مي شود. به عبارت دیگر، وضعيت جهان 
اسلام هيچ وقت به حدّ صفر نمي رسد. ضعيف 

مي شود، ولي باز هم عمل مثبت خود را دارد.
• این چه دليي مي تواند داشته باشد؟

و  اســت  حــجّ  یکي  دلایلش  مي رسد  نظرم  به 
ماه  روزه ي  و  جمعه  نماز  و  جماعت  نماز  هم  یکي 
مبارك. یعني یك سلسله عبادات جمعي. این از 
عوامل بيدارکننده است. به هر حال این بيداري 
براي وحدت  با دعوت  بود  توأم  اسلام  در جهان 
ــرادي  اف اســـلام،  جهان  صحنه ي  در  ــي.  اســلام
جالب  خيي  کردند.  ظهور  احياگران  نــام  به 
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اینها احساس کردند که در مقابل  است. یعني 
آن  در  حيات  روح  که  تضعيف شده  جسم  یك 
از  بشود.  ا  احي باید  و  دارند  قرار  شده،  ضعيف 
وحدت  داعيه ي  احياگران،  کليه ي  ــرف،  ط آن 
اسلامي هم داشتند. انگار یك احياگر از وظایف 

مهمّش، وحدت جهان اسلام است.
تقریب  جهاني  مجمع  فعاليت  درباره ي  نظرتان   ●
مذاهب اسلامي و تأثیري که بر حرکت تقریبي 

در جهان اسلام داشته است، چيست؟
● شما مستحضرید امروز قدرت هاي بزرگ، آنهایي 
که مي خواهند جهان اسلام به جایگاه تمدّن ساز 
خود نرسد، تفرقه ي مذهبي و تفرقه ي طایفه اي 
را به عنوان راه کار مهم و اساسي در نظر دارند. در 
بین الملي  تلویزیوني  متعدّد  شبکه هاي  زمينه  این 
چاپ  ــراواني  ف کتاب هاي  و  مي کنند  فعاليت 
مي شود، مقالات زیادي توليد مي شود و هجمه 
و حمله ي گسترده و حساب شده و سازمان یافته اي 
عليه وحدت شيعه و سنّي و وحدت و هم گرایي 
فرق اسلامي در جریان است. من گمان مي کنم 
اینکه  ــا  ب هجمه،  و  حمله  ــن  ای موفقيت  ــدم  ع
مجمع  حضور  به  است،  سازمان یافته  و  گسترده 
تقریب مذاهب اسلامي مربوط مي شود.  جهاني 
تقریب  جهاني  مجمع  که  بگویم  نمي توانم  بته  ال
مذاهب اسلامي آنقدر امکانات دارد که مي تواند 
تفرقه افکن  جبهه ي  و  صف آرایي  این  مقابل  در 
قرار بگیرد، ولي توانسته است گرایش قوي را در 
ميان امّت اسلامي ايجاد کند که مانع مهمي در 
این  در  است.  بوده  تفرقه افکن  آن جبهه ي  برابر 
به وجود آمده، دوره ي خيزش،  دوره ي جدید که 
به  و  يتند  فعال حال  در  شدّت  به  دشمنان  همان 
یك  ــراســاس  ب و  ــرد  ک ــدّي  ج فکري  باید  نظرم 
گفتمان  و  نوین  ابزارهاي  با  و  کارآمد  مکانيزم 
جدید، مجمع جهاني تقریب حضور مؤثرتري در 

این عرصه داشته باشد.
توضيح  بيشتر  ــوص  ــص خ ایـــن  در   •

بفرمائيد.
این خيزش اسلامي مرحله ي جدیدي از مراحل 
مي تواند  و  مي رود  شمار  به  اسلام  جهان  حيات 
ــرصــت. چــالــش از  ــم ف ــم چــالــش بــاشــد و ه ه
این  از  شده اند  متضّرر  که  آنهایي  که  منظر  این 

را  امکاناتشان  و  نیروها  همه ي  اسلامي،  خيزش 
به  بيداري  این  اینکه  براي  کرد  خواهند  بسيج 
دشمنان  موفقيت  راه هــاي  از  یکي  نرسد.  ثمر 
تفرقه ي  به  که  است  این  شومشان  ــداف  اه در 
مذهبي و طایفه اي موجود در جهان اسلام دامن 
سلفي  و  صوفي  بین  شيعه،  و  سنّي  بین  بزنند. 
تفرقه  مسلمان  و  مسيحي  بین  حتّي  امثالهم،  و 
یك  مي تواند  این  بياورند.  وجود  به  درگــیري  و 
وارد  اسلامي  خيزش  بر  ــاري  ک واقعاً  ــه ي  ضرب
اما از سوي دیگر این خيزش یك فرصت  کند. 
باعث  چراکه  اسلامي.  امّت  براي  است  بي نظیر 
شد.  خــواهــد  ــلام  اس جهان  ارگانيك  ــدت  وح
هرچه  ــلام  اس جهان  بــدنــه ي  دیگر  ــارت  عــب بــه 
با  آن  اعضاي  ارگانيك  ارتباط  مي شود،  بيدارتر 
بيداري  واقع  در  مي گردد.  قوي تر  و  بيشتر  هم 
اسلامي  امّت  دوباره ي  حيات  معني  به  اسلامي 
عضوي  اگر  که  است  وضعيت  این  در  و  است 
به  اعضا  بقيه ي  پيدا کند،  پيکره مشکل  این  از 
الآن  بگویم که  او مي شتابند. مي خواهم  کمك 
آمده  وجود  به  عظيمي  فرصت  اسلام  جهان  در 
توجه  با  اســت.  حيات  معناي  به  بيداري  آن  و 
بيداري  و  خيزش  این  از  زیــادي  مدّت  اینکه  به 
رویاروي  متضاد  جبهه ي  دو  کاملًا  ولي  نگذشته، 
در  اکنون  تقریب  مجمع  کشيده اند.  صف  هم 
موقعيت حساس و سرنوشت سازي قرار گرفته 
و مي تواند نتيجه ي سال ها فعاليت خود و ده ها 
را  اسلام  جهان  تقریبي  اندیشمندان  تلاش  سال 
ببيند. به نظرم الآن نواي تقریب، نواي دل انگيزي 
براي مردم مسلمان است زیرا نواي حيات بخش 
شنيدن  براي  زمينه  امروز  دليل  همین  به  است. 

صداي تقریب بيشتر از قبل است.
مجمع  دستاورد  مهم ترین  شما  نظر  به   •
فعاليتش  دوره ي  طول  در  تقریب  جهاني 

چه بوده است؟
نه  دارد  داد که دو جبهه وجود  ا نشان  ي دن به  اولًا 
یك جبهه. جبهه ي مخالف تقریب سعي مي کرد 
این  و  هستند  تقریب  مخالف  مسلمانان  بگوید 
مي کرد.  بليغ  ت اسلامي  ــرق  ف تمــام  بین  را  فکر 
تقریب  بوده که بگویند گفتمان  آن  بر  این جبهه 
است  توهّم  و  خيال  یك  و  محــدود  گفتمان  یك 

از  هيچ یك  و  کرده اند  مطرح  را  آن  ــدّه اي  ع که 
اساساً  و  ندارند  قبول  را  فکر  این  اسلامي  فرق 
و  است  ریشه دار  و  قدیمي  مذاهب،  اختلافات 
و  عاطفي  اعتقادي،  نظر  از  بتوان  نــدارد  امکان 
فکري ميان این فرق ايجاد وحدت کرد. ولي مجمع 
کند  ايجاد  را  باور  این  توانست  قدرت  با  تقریب 
اختلافات  و  است  یکپارچه  اسلامي  امّــت  که 
مرور  به  نيست.  وحدت  مانع  تفسیري  و  فقهي 
به  تشيّع  و  تسنّن  اهل  اغلب  که  شد  مشخّص 
این باور اعتقاد دارند و این فکر مورد تأیيد علماي 
کارهاي  از  یکي  این  اســت.  آینده نگر  و  آگــاه 
موضوع  داده.  انجام  مجمع  که  است  عظيمي 
کرده،  مطرح  مجمع  که  به جایي  و  خوب  بسيار 
این است که چنانچه بخواهيم جهان اسلام را به 
سوي تمدّن سازي، تکامل و عزّت و کرامت سوق 
بدهيم، باید از گفتمان تقریب پیروي کنيم. یعني 
و  خوشبختي  و  اسلام  جهان  آینده ي  با  تقریب 

عزّت و کرامت مسلمانان ارتباط مستقيم دارد.
در  تقریب  جهاني  مجمع  شما  نظر  به   •
فعاليت هاي  مي تواند  زمينه هایي  چه 

مؤثرتري داشته باشد؟
ادبيات را بيشتر مورد توجّه  باید هنر و  به نظرم 
مسائل  بجاست،  فقهي  مسائل  ــد.  ده ــرار  ق
مختلف  مباحث  روي  توافق  بجاست،  کلامي 
فکري و فرهنگي کاملًا بجاست. ولي شعور هم 
باید در این مسیر حرکت کند و شعور انسان ها، 
و  ادبيات  تأثیر  تحت  بيشتر  انسان ها،  عواطف 
تئاتر،  فيلم،  به  باید  مجمع  نظرم  به  است.  هنر 
با عاطفه  که  دیگر  ابزارهاي  و  نقاشي  موسيقي، 
و شعور انسان ها ارتباط دارند، توجّه کند. ما در 
منطقي،  و  عقي  فرهنگي،  فکري،  حرکت  کنار 
ابزار  و  باشيم  داشته  هم  شعوري  حرکت  باید 

حرکت شعوري، هنر است.
اسلام،  دشمنان  تفرقه هاي  به  توجّه  با   •
را  مــذاهــب  تقریب  چــشــم انــداز  اســاســاً 

چطور ارزیابي مي کنيد؟
آینده ي  و  ــلام  اس جهان  آیــنــده ي  ما  چنانچه   ●
بدانيم،  پيشرفت  و  تکامل  سوي  به  را  بشریت 
ملاحظه  است.  وحدت  متلازم  لاجرم  مسیر  این 
بردارد  گامي  خواست  اروپا  که  هنگامي  کنيد 
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اروپایي  اتحادیه ي  تکامل،  و  پيشرفت  سمت  به 
مي خواهد  اگر  اسلام  جهان  قطعاً  کرد.  ايجاد  را 
به  باید  بردارد  گام  پيشرفت  و  تکامل  سمت  به 
سوي وحدت پيش برود و زمينه هاي تفرقه را از 
بین ببرد. به نظر مي رسد که این حرکت تقریبي 
گذشته  از  بيش  و  یافت  خواهد  ادامــه  همچنان 

مسلمانان آن را باور خواهند داشت.
تقریب  فکر  ــه  ک معتقدند  بعي   •
فتواي  مثال،  براي  است.  نشده  رسانه اي 
در  علما  دیگر  و  خامنه اي  آیت الله  تاريخي 
مقدّسات  به  اهانت  حرمت  خصوص 
در  و  گسترده  خبري  پوشش  سنّت،  اهل 

خوري داده نشد. نظر شما چيست؟
بته  ال اســت.  مهمي  بسيار  مــوضــوع  تقریب 
از  دارد،  ــود  وج دیگري  متنوعّ  و  مهم  مسائل 

تا موضوعات علمي و خانوادگي  ورزش گرفته 
و غیره. اما در کنار این موضوعات مهم، به نظرم 
کانال هاي خبري و رسانه اي مي تواند برنامه هایي 
کند.  پخش  و  تهيه  اسلامي  وحدت  عنون  تحت 
فعاليت  باید  اسلامي  وحدت  براي  تلویزیون ها 
کند. ما داعيه دار وحدت، وحدت ادیان و تقارب 
ادیان، تقارب مذاهب، وحدت و گفتمان انسانيت 
هستيم. لازم است که یك رسانه ي خاص تحت 
وحدت  نه فقط  بشریت،  وحدت  وحدت،  عنوان 
زیاد  مشترکات  کند.  فعاليت  تسنّن،  و  تشيّع 
با  مي توانيم  مشترکات  این  براساس  و  است 
این  هم  ــلام  اس شعار  کنيم.  صحبت  بشریت 
النّاس  ايّا  است: »تعالوا الي کلمـة سواء« و »یا 
انّا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوباً و 

بليغ وحدت، رسانه لازم دارد. ائلًا لتعارفوا«. ت قب

شرکت  گفت وگو  ــن  ای در  اینکه  از   •
کردید، خيي سپاسگزاریم. اگر صحبت 

خاصّي دارید، بفرمایيد!
احساس  اینکه  جز  نــدارم  خاصّي  صحبت  من 
مي کنم تقریب باید توأم باشد با احياگري! قرآن 
نُواْ  ذِینَم آمَم الَّ ا  َم ا أَميُّه در یك کلمه احياگر است. »یَم
اکُم...« )اي مؤمنان!  ا دَمعَم لِلرَّسُولِ إذَِم ِ وَم واْ لِلهّ بُ جِي اسْتَم
آنگاه که شما را مي خواند  پيامبر را  نداي خدا و 
يکُمْ« )... به  يِ اجابت کنيد...(؛ به چه؟ »... لِمَما يُْ
پيامي حيات بخش(. وقتي که حيات باشد، ما 
عقب ماندگي  ما  اصي  مشکل  نداریم.  مشکل 
تمدّني است. در خود جمهوري اسلامي ایران، یك 
احساس  ايجــاد  نهضت  یك  احياگري،  نهضت 
وجود  به  باید  انسان ها  نزد  در  کرامت  و  عزّت 

ياید تا انشاءالله تقریب موفّق بشود. ب



كزارش

از  ــــي  ــــک ی

ــبرم  ـــازهـــاي م ـــي ن

که  حسيني  مقدس  آســتــان 

قرار  مسئولان  توجه  مورد  دور  گذشته  از 

داشته است، ايجاد چاپخانه »افست« است. کارگزاران 

مایل  آنان  افتادند.  مهم  این  فکر  به  پيش  چندي  از  نهاد  این 

داشته  اختيار  در  را  چاپخانه  مدرن ترین  و  مجهزترین  بودند 

آماده  با حداقل هزینه  باشند و آن را در کوتاه ترین زمان و 

نمایند. مقرر گردید چاپخانه دربرگیرنده بخش صحافي 

جلد  و  شوميز  جلد  شــامــل  صــحــافي  ــاشــد.  ب يز  ن

يازها را پوشش دهد. گالينگور تا تمامي ن

قبل  سال  چند  از  اهميت  حائز  ــروژه  پ این  آغــاز 

به  را  خود  عزم  طرح  این  مدیران  خورد.  کليد 

منظور احداث بهترین و منحصر به فردترین 

محمدحسن  کردند.  جزم  عراق  چاپخانه 

کاظم، رئيس امور فني مهندسي آستان 

ـــي دارد  م ــار  ــه اظ حسيني  ــدس  ــق م

به  زميني  چاپخانه  این  ايجاد  براي 

در  مترمربع  هزار  یازده  مساحت 

گردید  مقرر  شد.  گرفته  نظر 

دستگاه هاي مدرن چاپ سپاري در بخشي به مساحت یك هزار و پانصد متر نصب گردد. بخش صحافي پنج هزار متر را به خود اختصاص داد. واحدهایي براي امور 

اداري، سالن غذاخوري و مسجد )نمازخانه( جهت برپایي نماز و مراسم مذهبي، از دیگر بخش هاي این چاپخانه است که در خلال مدت کوتاهي موفق شد منطقه 

انه )مرکزي( را تحت پوشش قرار دهد و نه تنها کتاب بلکه مبادرت به طبع نشریات و مجلات آنان نماید. فرات مي

بته کارکنان قسمت هاي مختلف کادر متخصص و دوره دیده عراقي مي باشند. این مکان، سرشناس به  تمامي وسایل و دستگاه هاي چاپخانه ساخت آلمان است و ال

چاپخانه »وارث« است و طي این مدت موفق به چاپ و انتشار کتاب هاي سودمند دیني )عقایدي و فقهي( نموده است و به زودي چاپ نویني از قرآن کریم در 

شمارگان زیاد آغاز مي شود. برمبناي تصميمات متخذه مقرر گردید با نویسندگان و اندیشمندان به منظور طبع آثار آن ها قراردادهایي منعقد گردد. مآخذي که بيانگر 

اندیشه ناب اسلامي و تبيین کننده قيام و فکر حسيني خواهد بود.

در حال حاضر شش دستگاه چاپ فوق العاده مدرن که با سرعت استثنایي عمل مي کند در چاپخانه مشغول به کار است. بخش صحافي نيز کاملاً مدرن است و 

يز از ژاپن خریداري  مي تواند در کوتاه ترین زمان نسبت به جلدسازي شوميز و گالينگور با برش و سيلفون اقدام نماید. اخیراً یك دستگاه چاپ ديجيتال فوق مدرن ن

گردید. توليد این قبيل دستگاه ها در جهان تنها منحصر به ژاپني هاست.

بته تا تکميل نهایي آن مبلغ 10 ميليارد دینار  بودجه آماده سازي این پروژه به طوري که توضيح داده شد بالغ بر 5 ميليارد و 200 ميليون دینار عراقي است که ال

این دستگاه  اقدام خواهد شد.  به منظور جلدسازي هاي بي بدیل قرآن کریم  از هلند  به تهيه و وارد کردن دستگاهي  به زودي نسبت  را شامل مي شود. 

دربرگیرنده شانزده دستگاه در خود است و براي یادگیري کار با آن تيمي از کادرهاي فني شاغل در چاپخانه آستان حسيني به مدت سه 

ماه رهسپار هلند خواهند شد.

هم اکنون 370 نفر کارمند و کارگر در چاپخانه عتبه مقدس حسيني مشغول به کار مي باشند. این تعداد 

انان مي باشد. همه دستگاه هاي چاپ و صحافي  اداري، کارگران و نگهب شامل نیروهاي فني، 

آن ها  با  کار  عهده دار  ــده  دوره دی و  آمــوزش  مجرب،  کادر  و  است  کامپيوتري 

هستند.

به گزارش »فيصل غازي«

چاپ و صحافي آستان قدس حسیني

طرحي عظیم به منظور کمک 

به چاپ و انتشار در سرتاسر 
عراق



از  ــــي  ــــک ی

ــبرم  ـــازهـــاي م ـــي ن

که  حسيني  مقدس  آســتــان 

قرار  مسئولان  توجه  مورد  دور  گذشته  از 

داشته است، ايجاد چاپخانه »افست« است. کارگزاران 

مایل  آنان  افتادند.  مهم  این  فکر  به  پيش  چندي  از  نهاد  این 

داشته  اختيار  در  را  چاپخانه  مدرن ترین  و  مجهزترین  بودند 

آماده  با حداقل هزینه  باشند و آن را در کوتاه ترین زمان و 

نمایند. مقرر گردید چاپخانه دربرگیرنده بخش صحافي 

جلد  و  شوميز  جلد  شــامــل  صــحــافي  ــاشــد.  ب يز  ن

يازها را پوشش دهد. گالينگور تا تمامي ن

قبل  سال  چند  از  اهميت  حائز  ــروژه  پ این  آغــاز 

به  را  خود  عزم  طرح  این  مدیران  خورد.  کليد 

منظور احداث بهترین و منحصر به فردترین 

محمدحسن  کردند.  جزم  عراق  چاپخانه 

کاظم، رئيس امور فني مهندسي آستان 

ـــي دارد  م ــار  ــه اظ حسيني  ــدس  ــق م

به  زميني  چاپخانه  این  ايجاد  براي 

در  مترمربع  هزار  یازده  مساحت 

گردید  مقرر  شد.  گرفته  نظر 

دستگاه هاي مدرن چاپ سپاري در بخشي به مساحت یك هزار و پانصد متر نصب گردد. بخش صحافي پنج هزار متر را به خود اختصاص داد. واحدهایي براي امور 

اداري، سالن غذاخوري و مسجد )نمازخانه( جهت برپایي نماز و مراسم مذهبي، از دیگر بخش هاي این چاپخانه است که در خلال مدت کوتاهي موفق شد منطقه 

انه )مرکزي( را تحت پوشش قرار دهد و نه تنها کتاب بلکه مبادرت به طبع نشریات و مجلات آنان نماید. فرات مي

بته کارکنان قسمت هاي مختلف کادر متخصص و دوره دیده عراقي مي باشند. این مکان، سرشناس به  تمامي وسایل و دستگاه هاي چاپخانه ساخت آلمان است و ال

چاپخانه »وارث« است و طي این مدت موفق به چاپ و انتشار کتاب هاي سودمند دیني )عقایدي و فقهي( نموده است و به زودي چاپ نویني از قرآن کریم در 

شمارگان زیاد آغاز مي شود. برمبناي تصميمات متخذه مقرر گردید با نویسندگان و اندیشمندان به منظور طبع آثار آن ها قراردادهایي منعقد گردد. مآخذي که بيانگر 

اندیشه ناب اسلامي و تبيین کننده قيام و فکر حسيني خواهد بود.

در حال حاضر شش دستگاه چاپ فوق العاده مدرن که با سرعت استثنایي عمل مي کند در چاپخانه مشغول به کار است. بخش صحافي نيز کاملاً مدرن است و 

يز از ژاپن خریداري  مي تواند در کوتاه ترین زمان نسبت به جلدسازي شوميز و گالينگور با برش و سيلفون اقدام نماید. اخیراً یك دستگاه چاپ ديجيتال فوق مدرن ن

گردید. توليد این قبيل دستگاه ها در جهان تنها منحصر به ژاپني هاست.

بته تا تکميل نهایي آن مبلغ 10 ميليارد دینار  بودجه آماده سازي این پروژه به طوري که توضيح داده شد بالغ بر 5 ميليارد و 200 ميليون دینار عراقي است که ال

این دستگاه  اقدام خواهد شد.  به منظور جلدسازي هاي بي بدیل قرآن کریم  از هلند  به تهيه و وارد کردن دستگاهي  به زودي نسبت  را شامل مي شود. 

دربرگیرنده شانزده دستگاه در خود است و براي یادگیري کار با آن تيمي از کادرهاي فني شاغل در چاپخانه آستان حسيني به مدت سه 

ماه رهسپار هلند خواهند شد.

هم اکنون 370 نفر کارمند و کارگر در چاپخانه عتبه مقدس حسيني مشغول به کار مي باشند. این تعداد 

انان مي باشد. همه دستگاه هاي چاپ و صحافي  اداري، کارگران و نگهب شامل نیروهاي فني، 

آن ها  با  کار  عهده دار  ــده  دوره دی و  آمــوزش  مجرب،  کادر  و  است  کامپيوتري 

هستند.
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تربيت 
محمدي 

كودكان

فاطمه محمدي

کودکان ارزشمندترین امانتي هستند که خداوند آن ها را به 
تمسك  آن ها  صحيح  پرورش  لازمه  است.  سپرده  ما  دست 
تربيت کودك،  در  اسلام  است. روش  مکتبي  راهبردهاي  به 
در  تنها  که  است  ابــزاري  معقول  تنبيه  است.  پند  و  محبت 
در  مي آید.  کار  به  نصيحت  نشدن  واقع  سودمند  صورت 
تربيت اسلامي، زیاده روي جایي ندارد و اعتدال کاربرد دارد. 
تربيت، فارغ از جنبه روحي و نفساني آن، جنبه بدني و عقي 

را نيز شامل مي شود.
که  هستند  عوامي  دیني  ــروه هــاي  گ و  مدرسه  ــواده،  ــان خ
صرف نظر از عوامل قهري همچون وراثت، بر روش و منش 
و  تربيت  و  تعليم  موضوع  دارنــد.  به سزایي  تأثیر  کودکان 
بياء  ان و  بشر  توجه  مورد  گذشته  از  آن،  مطلوب  روش هاي 
داریم  نوشتار سعي  این  در  بوده است.  اندیشمندان  و  الهي 
براساس آموزه هاي اسلامي و کلام نبوي به تبيین این مقوله 

بپردازیم.
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مفهوم تربيت
تربيت به معني پروردن، رشد دادن، نشو و نمو 
و زیاد کردن است. ریشه آن »ربو« به مفهوم بالا 
ايجاد  همه  این  لازمه ي  است.  گرفتن  اوج  و  رفتن 
فرآیند  است.  مطلوب  دگرگوني  و  ایده آل  تغيیر 
تربيت به فعليت رساندن استعدادها و به کمال 

رساندن فرد است.

اهميت تربيت
از دیدگاه نبي اکرم)ص(، مردم معدن هایي هستند 
همچون معادن طلا و نقره )الناس معادن کمعادن 
آن ها  استعدادهاي  چنانچه  و  الفضه(  و  الذهب 
است.  بيهوده  آن ها  زندگي  نرسد  شکوفایي  به 
بردارند  در مسیر کمال گام  باید همواره  انسان ها 

و به اهداف متعالي خود نزدیك تر شوند.

عوامل مؤثر تربيتي
و  اصلاح  و  تربيتي  پروسه ي  در  مختلفي  عوامل 
بهبود سلوك و منش انسان ها دخيل هستند که 

اهم آن ها عبارتست از:
يازمندي هاي  1. خانواده: فضاي خانه، آرامش و ن
اساس  خانه  مي کند.  تأمین  افراد  براي  را  رواني 
کودك  مي نهد.  بنياد  را  کودك  اخلاقي  سلامت 
)راست گویي،  پسندیده  و  نيکو  خصلت هاي 
تعاون و تعامل( را در محيط خانه فرامي گیرد و در 
از مسموعات و کارکردهاي رذیلانه  همین محيط 
و  مفيد  کتاب هاي  خواندن  مي جوید.  دوري 
تأثیرگذار  تلویزیوني  برنامه هاي  سازنده، مشاهده 
پیراموني، حائز  و محيط  والدین  اعمال  در  و دقت 

اهميت است.
و  مهم ترین  از  مدارس  و  مهدکودك  مدرسه:   .2
تأثیرگذارترین کانون هاي تربيتي به شمار مي آید 
انتخاب  به  نسبت  حساسيت  با  مي بایست  و 
خود  معلم  با  کودك  که  ارتباطي  کرد.  اقدام  آن 
برقرار مي کند گاه بيش از والدین است، از این 
در  مي تواند  شایسته  آموزشي  نهاد  و  آموزگار  رو 
ایفا  را  عمده اي  نقش  صالح  کودکان  ــاروري  ب

نماید.
3. تشکل هاي اخلاقي و دیني: حضور کودکان 
در  اخلاق مدار  مراکز  و  مذهبي  کانون هاي  در 

سازندگي ابعاد مفهومي فرزندانمان مؤثر است. 
و  خطبا  دین،  عالمان  سخنان  به  ــرادادن  ف گوش 
واعظان و اندرزهاي آنان باعث برداشتن گام هاي 

بلند به سوي کمال مي شود.

انواع تربيت
شامل  را  آدميان  ــودي  وج مختلف  ابعاد  تربيت 
کليدهاي  به  مي توان  آن هــا  جمله  از  و  مي شود 

اساسي زیر پرداخت:
تا  است  کودك  جسم  پروراندن  تربيت بدني:   .1
بدنش  و  بزند  گوناگوني  اعمال  به  دست  بتواند 
تیراندازي،  شنا،  گردد.  مقاوم  بيماري ها  برابر  در 
جسماني  تربيت  روش هاي  از  بخشي  سوارکاري، 
در اسلام است. هدف از این ممارست ها تقویت 
حضرت  ناهمواري هاست.  تحمل  بر  بدني  بنيه 
حقا«  عليك  لبدنك  »ان  مي فرماید:  محمد)ص( 
ادا  را  آن  باید  که  دارد  حقي  تو  بر  تو،  )جسم 
کني(. در این راه تغذیه و رعایت بهداشت باعث 

تنظيم و تعدیل فعاليت هاي جسماني است.
2. تربيت عقي: اسلام دیني فطري است و تمام 
راهنماي  عقل  مي شمرد.  محترم  را  انساني  قواي 
ناداني است و در  خیر و نيکي و دوري از شر و 
است.  تفریط  و  ــراط  اف از  بازدارنده  عامل  واقع 
عقل، شریعت درون انساني است. در اسلام ميان 

روح و ماده پيوند منطقي برقرار گردیده است.
3. تربيت روحي: اسلام، توجه و عنایت ویژه اي 
به پرورش روح دارد. نیروي جسمي بشر به امور 
معقولات  به  عقل  ــیروي  ن و  محسوس  و  ــادي  م
ــیروي روح  ن ــا  ام ــت  اس ــدود  مکان مح و  ــان  زم و 
زمان  دگرگوني هاي  دستخوش  و  است  نامحدود 
آدمي را در  این راه قلب  و مکان نمي شود و در 
بيدار  برابر قدرت لایتناهي خداوند، حساس و 
انسان  روح  مي شود  باعث  همین  ــي دارد.  م نگاه 
از  و  مي شود  هدایت  مستقيم  راه  به  جامعه  در 
يز مانند  پليدي ها دوري مي جوید. نفس انسان ن
جسم وي در برابر سموم در معرض آلودگي قرار 

دارد، از این رو باید از آن مراقبت دایمي کرد.
ختمي  ــضرت  ح ــیره  س در  تربيت  ـــواع  ان

مرتبت
و  بي بدیل  شخصيت  یك  اسلام  گرامي  پيامبر 

استثنایي است. ایشان حتي قبل از بعثت، فردي 
امین، صادق، خردورز و به دور از افراط و تفریط 
همگان  که  معتدل  و  نمونه  مهذب،  انساني  بود. 
فرود مي آوردند.  تعظيم  درایت وي سر  برابر  در 
و  ــه  ــرزان ف کــامــل،  ــســان  ان آن  حضور  ــال  س  23
وارسته در ميان امت، درس هاي فراواني را ارزاني 
شده  باعث  وجــودي  اثر  همین  بخشيد.  جامعه 
با گذشت حدود هزار و چهارصد  امروزه  است 
اً یك چهارم مردم کره زمین بر آیین او  ب سال، تقری

هستند.
است:  نوع  دو  بر  بزرگوار  آن  منظر  از  تربيت 
افاضه  تکویني،  تربيت  تشریعي.  و  تکویني 
به قابليت به مقام  وجود به ماهيات ممکن و از رت
به  مربوط  تربيت  نوع  این  که  رساندن  فاعليت 
تربيت  اما  است.  انسان  جمله  از  موجودات  تمام 
از  انساني  نفوس  تکميل  از  عبارتست  تشریعي 
اعمال  و  پسندیده  صفات  و  حق  معارف  طریق 
و  دنيوي  سعادت  موجب  که  اســت  شایسته 
تکميل  بياء،  ان بعثت  فلسفه  ــت.  اس ــروي  اخ

مکارم اخلاقي، تربيت و پرورش انسان هاست.

پروراندن کودك در خردسالي
دارد،  بيشتري  تربيت پذیري  خردسالي  در  کودك 
زیرا در این سن او به راحتي و آساني فرمانبرداري 
و  مي گیرد  قرار  تأثیر  تحت  شدت  به  و  مي کند 
به  باشد  او  اطاعت  مانع  که  عاداتي  او  در  هنوز 
نــدارد  هم  قــوي  اراده اي  و  اســت  يامده  ن ــود  وج
به  سریع  خيي  کودك  بازدارد.  اطاعت  از  را  او  تا 
این برهه زماني )چه خوب چه بد(  چيزهایي در 
باید او را به حال خود  عادت مي کند، از این رو ن
رها سازند و چنان که شروع به تهذیب وي نکنند، 
شد.  خواهد  ــوار  دش آینده  در  عادت ها  تغيیر 
تربيت  و  تعليم  با  تنها  فضایل  به  افراد  عادت 

ممکن مي گردد.
اه آن است که برخي فکر مي کنند  بزرگ ترین اشتب
باید کودکان را به حال خود واگذاشت تا بي هيچ 
یابند. کسي که در کودکي  بندي پرورش  قيد و 
آزادانه از تمایلات خود پیروي کرده، در دوران رشد 
و بزرگسالي نمي تواند تمایلات خود را تعدیل و 
تنظيم کند. به همین علت است که آنچه آدمي 
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خانواده

نقشي مي ماند  یاد مي گیرد همچون  در خردسالي 
که در سنگ ايجاد شده و به آساني محو نمي گردد. 
به  بشر  ابناء  شخصيت  ساختن  ــراي  ب ــلام  اس
مربيان امر کرده تا به کودکان محبت کنند. پيامبر 
محبت  کودکان  »بــه  مي فرماید:  ــلام  اس گرامي 
آن ها  به  وقتي  کنيد.  ترحم  آن هــا  به  و  بورزید 
را  این که شما  آنان جز  زیرا  کنيد  وفا  دادید  وعده 
ينند تصور دیگري ندارند.«  روزي دهنده خود مي ب
و  حقوق  تمام  اجراي  دربرگیرنده  افراد  به  ترحم 
مزایاي آنان است. از منظر نبي اکرم)ص( سختي 
و  ــاه  رف ايجــاد  و  کودکان  ــرورش  پ راه  در  مربيان 

آسایش آنان حکم جهاد را دارد.
خدمت  مردي  که  شده  روایــت  ــا)ع(  رض امام  از 
این  پيامبر اسلام)ص( رسيد و عرض کرد: حق 
او را  بر من چيست؟ فرمود: اسم و ادب  فرزند 

نيکو گردان و او را در جاي شایسته خویش قرار 
ده.

تلطيف رفتار با کودك
آزادي دادن به کودك و مجال دادن به بازیگوشي هاي 
بار  خودکامه  و  لوس  اصطلاح  به  معنایش  وي 
از  پس  بي درنگ  موظفيم  بلکه  نيست  او  آوردن 
تا  او را تحت مراقبت قرار دهيم  هفت سالگي، 
صحيح  مجراي  در  خودسرانه اش  و  آزادانــه  رفتار 
تحرکاتش  و  ــیرد  گ ــرار  ق سنجيده  و  معقول  و 
سازمان یابد. در تربيت فرزندان، مهم ترین عامل 
بهره وري از لطف و محبت، عاطفه و احساس، و 

مهرورزي است.

همبستگي ایمان و امانتداري
لا  لمن  ــمان  ای »لا  مي فرماید:  ـــرم)ص(  اک پيامبر 

نــدارد(.  ایمان  نيست،  امانتدار  )آن کــه  له«  امانه 
هيچ  از  و  هستند  ما  نزد  خدا  امانت  فرزندان، 
به شان  همه جان پرورش  و  تربيت  راه  در  کوششي 
باید دریغ ورزید. تربيت صحيح ايجاب مي کند  ن
خاص  سفارش هاي  و  آمــوزه هــا  با  را  کودکان 
و  ویــژه  نقش  مــادر  و  پدر  دهيم.  ــرورش  پ دیني 
عمده اي در خوشبختي و بدبختي فرزندانشان 
را  خود  فرزندان  که  هستند  آنان  مي کنند.  ایفا 
در مسیر سعادت یا بدبختي قرار مي دهند. دل 
است.  بچه  شقاوت  یا  سعادت  زمينه ساز  مادر 
امانتداري فرزندان فقط توجه به بهداشت و تغذیه 
جسماني آنان نيست بلکه باید بدانيم که کودکان 
معصوم ما با زمينه اي فطري و سالم به دست ما 
باید در این فطرت خيانت  سپرده شده اند و ما ن

کنيم.
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پير خردمند به فرزند جوان
 نصايح و مواعظ

محمدحسین بهجتي

که  باشي  دریا  حباب،  نه  باشي  دریا  مي خواهم 
قطرات سرگردان باران و رودهاي بي قرار و جوي ها 
و نهرهاي بي پناه را در سينه خود جاي دهي و از 
سازي،  بهره مند  را  همه  خویش  ــغ  بي دری الطاف 
حباب نباشي که سبك مایه و تنگ حوصله بوده، 
از پروا آکنده باشي که فرجام هوا زوال و فناست.

شدم  دل تنگم،  کرد  خودنمائي  هواي  حباب آسا 
هم صحبت دریا چو ترك این هوا کردم.

چو دریا باش که ظاهرش از باطنش بهتر است؛ 
باطني  دارد و  آراسته  نه چون حباب که ظاهري 
خراب، بر باطن تهي خویش پرده از ریا و تزویر 
و  اســت  برافراخته  کبریایي  به  سر  و  کشيده 
بدین جهت است که بدعاقبت است؛ نسيمي 

پرده اش بدرد و بادي آبرویش ببرد.
کوهستاني  گل هاي  شميم  ــون  چ مي خواهم 
نقطه هاي  به  و  ــي رود  م در  به  خود  از  که  باشي 
از عطر خویش دل هاي  تا  دور پراکنده مي گردد 
پریشان را جمع و جان هاي محزون را شاد و شکفته 
خویش  گِرد  به  شعله  چون  هرگز  مبادا  و  سازد 
بيني که  پيچي و چون گردباد خودمحور باشي، ن
بسوزد  را  نزدیك  و  دور  خودخواهي،  از  شعله 
غبار  خــودمحــوري،  از  گردباد  و  ــروزد  اف خود  تا 

برانگيزد و فضا را تیره سازد؟!
چند  بــودي،  خواسته  نصيحتي  دلبندم،  فرزند 
کارگر  یکي  انه  مي آن  از  شاید  مي نویسم  جمله 
افتد و تو را مي سزد که اندرز پدر به جان بپذیري 

ا بر آسمان سر  ي افق هاي بلند بتابي؛ چون قلّه هيمال
خود  سينه  در  را  آفتاب  نور  شفق  چون  و  کشي 
نگهداري؛ چون ارواح پاك از فرط صفا به عرش 
کني؛  عروج  آسمان  بر  مسيح  چون  و  گیري  پر 
چون امواج یك لحظه از حرکت باز نایستي؛ چون 
چون  مي خواهد  دلم  باشي.  بي کران  و  عميق  دریا 
براق،  باشي؛ چون  اما خاموش  پر گوهر  صدف 
مرکب جان خویش گردي و آسمان ها را درنوردي 
تا پيمبر جانت را به معراج قُرب جانان برساني. 
دلم مي خواهد در اخلاص، سلمان و در زهد اباذر 
و در اسرار، کميل و در شوق و استقامت حجر 
در  و  بيان حجت، هشام بن حکم  در  بن عدي، 
علم و حکمت، مؤمن الطّاق و در عرفان و عمل 

رن و در صبر و ثبات، زینب زمان باشي. اویس قَم
نور چشمم، چشم دارم که کم از ذره نباشي که با 
همه خُردي، همتي بلند دارد و تا به آفتاب نرسد، 

پاي از سیر و دست از طلب نکشد.
ماند  سبکي،  از  رسيد  خورشيد  به  خُرد  ذره ي 

سرگشته به راه آن که سبك بار نشد؛
آشنا باش کزین پرده خبرها شنوي، گوش بيگانه 

ز اسرار خبردار نشد.
با  که  نمي بيني  نباشي،  نحل  از  کم  مي خواهم 
همه ضعف و ناتواني چه شیرین کار و سازمان دیده 
و پرتلاش، دوست نواز و دشمن گداز است. جز 
از گل هاي پاك ننوشد؛ از گل هاي هرزه و بدبو 
بپرهيزد و جز بر گياهان پاك ننشيند و برنخيزد.

آنچه در پي مي آید نامه دردمندانه پدري متخلق 
آن  کــه در  ــرزنــدش  ف بــه  ــي  اله بــه ســیر و سلوك 
از گناه  باب اهميت دوري جستن  در  اندرزهایي 
در  که  اخلاق مدارانه  هشدارهایي  است.  آمده 
ادامه وجودش  دیده  و  دل  به  پوشش زنگ خطر 
ارزاني مي گردد تا آن را نصب العین سياق معيشت 
خود نماید. مکتوب به خامه مرحوم آیت الله شيخ 
است  اردکان،  جمعه  امام  بهجتي«،  »محمدحسین 
دلبندش-  فرزند  از  البته صرف نظر  آن  و مخاطب 
مسلمان  برومند  فرزندان  تمامي  خاص-  طور  به 
عالم  این  مشفقانه  پندهاي  آن که  اميد  هستند. 
وارسته و فرزانه، قلوب ما را کمي نرم سازد و ما 
را از حيات حبابي و حرکت در برکه هاي راکد و 

نهرهاي خرد به دریا متصل سازد.
بهاري  نسيم  از  دلپذیرتر  سلامي  دلبندم،  فرزند 
از  گرم تر  و  کوهساري  گل هاي  از  خوشبوتر  و 
به  سپيده دمان  از  روشن تر  و  خورشيد  چشمه 
تو تقدیم مي دارم؛ سلامي برخاسته از پرده جان، 

سلامي پرورده شور و اشتياق.
اميدم،  بهار  و  آرزو  شکوفه  اي  فرزندم،  گرامي 
اميد آن دارم که چون باد هميشه تکاپوگر و چون 
برق، همواره ظلمت شکاف و چون مهر، هميشه 
پرتوافشان و چون بدر، هماره شب زنده دار و چون 

شباهنگ همه شب سحرخيز باشي.
ستاره  چون  مي خواهد  دلم  ــواه،  دلخ دلپسند  اي 
بر لب بام هستي بدرخشي و چون کهکشان از 
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که هم تو شایسته و عاشقي و هم من، دلسوز 
و مشفق.

فرزندم، بزرگترین مانع رسيدن به کمال آلوده بودن 
قتّال است و اسباب  به گناه است که گناه سمّ 
خدا  به  گیري،  فاصله  گناه  از  ــدازه  ان هر  ــال.  وب
کني،  ترك  را  گناه  بيشتر  هرچه  و  شوي  نزدیك 

رضاي حق را بهتر جذب کني. حافظ مي گوید:
در ره منزل ليي که خطرهاست در آن، شرط اول 

قدم آنست که مجنون باشي.
پاك  گویند،  طریقت  کاهل  بزن  اشك  در  غوطه 

شو اول و پس دیده بر آن پاك انداز!
عزیزم، اول گام راهيان طریق حق، اطاعت فرمان 
و ترك عصيان است. جائي که صفي الله را با ترك 
اولائي ز بهشت مي رانند؛ چگونه آلودگان را با آن 

مي خواهي  اگر  فراخوانند؟!  بهشت  به  گناه  همه 
به قرب خدا رسي؛ باید ترك هوا کني که صاحبان 
گناه، آبروئي ندارند و آنان را به کعبه رضاي حق 
راهي نيست. بيچارگي و واماندگي و بدبختي 
بشر، همه از معصيت است که گناه، عامل ذلت 
توفيق و سبب  و وسيله سلب  نکبت  باعث  و 

لغزش از طریق است.
دعاي کميل را با تفکر در واژه واژه آن بخوان تا از 
عواقب شوم گناه آگاه گردي. خوب بيندیش که 
را چگونه  گناه  آثار شوم  و  عي)ع( چه مي گوید 
بيان مي فرماید. گاهي گناه، بلا نازل مي سازد و 
گاه برکت مي برد و گاه مانع رفع دعا و اجابت 
عبادت  حــلاوت  گاهي  مي گردد؛  بنده  التماس 
مي شود  تیره  گناه  از  دل  که  مي گیرد  آدمي  از  را 

پایان  آن گاه در  انسان دور مي گردد.  از  توفيق  و 
طهارتش  و  عصمت  همه  با  را  عي  بي تــابي  دعــا، 
بنگر؛ درست چون مجروحي خون از بدن رفته و 
پا شکسته و چون  چون زمین خورده اي دست و 
دست  گشته،  متلاشي  تصادف  در  مصدومي 
پریشان  و  برمي دارد  فریاد  و  برمي آورد  استغاثه 
شتاب  باش،  زود  خدایا  که  مي نالد  بي طاقت  و 
کن، همین شب، همین ساعت، همین لحظه دستم 
این زهر  که  توفيقم بخش  مي افتم،  که  بگیر  را 
هلاکم مي کند، درمانم کن که این درد هم اکنون 
هر  که  مي پيچد  خود  به  درد  از  مي کشد.  مرا 
نفس، خطر مرگ تهدیدش مي کند، ناله مي زند 
هذه  في  لي  تهب  »ان  که:  مي دهد  قسم  را  خدا  و 
کلّ  و  اجرمته  کلّ جرم  الساعه  و في هذه  يله  اللّ
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بته« ذنب اذن
که  است  بزرگ ستمي  و  بي انصافي  چه  راستي 
آن  با  و  درافتد  خویش  مهربان  مولاي  با  انسان 
همه عنایت و نوازش و مرحمت که از او مي بيند، 
آه،  نماید.  را مخالفت  او  فرمان  و  بار جرئت ورزد 
این  از  وقاحتي  چه  و  بالاتر  این  از  بي شرمي  چه 
زشت تر؟ و چه گستاخي از این رسواتر؟ آه، چه 
خجلت آور است که او با بي نيازي، ناز تو کشد 
را  تو  او  کني!!  پشت  او  به  ياز،  ن آن همه  با  تو  و 
فراخواند و تو فاصله گیري و به عقب برگردي؛ 
بر  کند  کرم  وفا،  پي  در  کند  وفا  تو،  حق  در  او 
رساند  نوایت  و  پياپي  دهد  نعمت  و  کرم  سر 
و  جفا  سر  بر  کني  جفا  او،  حق  در  تو  و  دمادم 
جرئت ورزي در پي جرئت!! دعوتش را نپذیري و 

محبتش را ناسپاسي کني. کفران ورزي و سرپيچي 
کني. واي و صد واي از این جسارت که او تو را 
جوید و خواند و تو از او در غفلت به سر بري. او 
به تو رو مي آورد و تو از او بگریزي. او به گرمي 

پاسخت گوید و تو دعوتش را اجابت نکني.
عزیز من، هر گناهي جسارت به خداست. این 
همه جسارت را چگونه تحمل مي کني؟! آیا روزي 
مي تواني آن را تلافي کني. دعاي توبه زین العابدین 
بازخوان.  و  بخوان  بيندیش،  و  ببین  بخوان؛  را 
و  عظيم  وي  نظر  در  گناه  چگونه  کــه  بنگر 
آن قدر  »اگر  مي فرماید:  است.  جبران  غیرقابل 
دستم را به درگاه تو بلند سازم تا بازوانم از پيکر 
فروافتد و اگر در برابرت به معذرت رکوع روم و 
و  پشتم بشکند  تا  را طولاني کنم  آن قدر رکوعم 
اگر در برابر تو آن قدر به خاك افتم تا مهره هاي 
گردنم از کار افتد و اگر تلافي گناه را همه عمر به 
جاي نان و آب، خاك و خاکستر خورم با این همه 

شایسته بخش یك گناه نگردم.«
فرزندم، خوب در گناهان گذشته و حال خویش 
بيندیش و همواره آن را به یاد داشته باش و همواره 
هراسان و بيمناك باش که کار گناه وخيم است 
و عاقبتش نامعلوم. اگر تو آن را فراموش کني، 
حالي  که  زمان  هر  کرد.  نخواهد  فراموش  خدا 
که  خواه  ــرزش  آم خدا  از  و  کن  استغفار  داري، 
پيامبر گرامي با عصمت عظيمش هر روز هفتاد 
بار استغفار مي کرد. خوف از گناه علامت ایمان 
است که پيامبر)ص( به اباذر فرمود: »نشان مؤمن 
آن است که اگر گناهي کند چنان هراسان باشد 
گرفته  قرار  لرزان  صخره اي  کنار  در  گوئي  که 
که هر لحظه بيم آن مي رود که آن صخره عظيم 

فروغلتد و بر او فروافتد.«
اگرچه  مده  گناهي  هيچ  اجازه  خود  به  فرزندم، 
مخالفت  گناهي  هر  که  باشد؛  حقیر  و  ــرد  خُ
خداست و مخالفت خدا در هر امر عظيم است 
به  استخفّ  ما  الذنوب  »اشــدّ  فرمود:  عــي)ع(  و 
که  اســت  گناهي  گناه  سخت ترین  صاحبه؛ 
این است  نه  آن را کوچك شمارد.« مگر  گنه کار 
که کوه هاي بزرگ از سنگ ریزه هاي خرد و دریاي 
شاعر  مي آید؟  فراهم  ــاران  ب قطرات  از  ــران  بي ک
عرب مي گوید: »خلِّ الذنوب صغیرها و کبیرها 

قي، لا تُحقِرنَّ صغیرةً ان الِحبال مِن الِحصي«  هُوَم التُّه فَم
و امام بزرگوار موسي بن جعفر)ع( فرمود: »خشم 
خدا در ميان گناهان پنهان است، پس هيچ گناه 
را مرتکب نشو چه داني شاید همان گناه کمین گاه 
خشم خداست و تو با ارتکاب آن به خشم خدا 

دچار خواهي شد.«
بزرگ  حریقي  موجب  شعله  یك  گــاه  عزیزم، 
مي گردد و کبریتي خرمني را آتش مي زند و مویي 
دیده را کور مي سازد؛ پس مبادا هيچ گناهي را 
هر  معرفت  بزرگان  دید  در  که  شــماري  کوچك 
جهان  در  پند  که  چند  هر  است.  کبیره  گناهي 
شهوار  گوهري  که  دهمت  پندي  است،  بسيار 
است؛ مشمار گنه خرد و گر چند کم است، یك 

يزار است. شعله کم آفت صد ن
اگرچه سخن به درازا کشيد، بگذار سخني دیگر 
ــان دان  درم و  دردشناس  که  زین العابدین)ع(  از 
تو  که  بخوانم  تو  براي  گناه،  خطر  در  است، 
فروغ چشم و آرام دل مني و دریغم آید که تو را 
از خطرات گناه در حدّ توان خویش آگاه نسازم. 
چاه،  در  سقوط  از  پيش  را  تو  که  دارم  دوســت 
بيدار سازم تا به چاه نيفتي و اگر خداي ناکرده 
افتادي، رهایي خویش را به سرعت چاره جوئي 
هلاکت  و  است  همان  ماندن  که  نماني  چاه  در  و 
همان. در مناجات نخستین از مناجات پانزده گانه 
البستني  زین العابدین)ع( چنین مي خواني: »الهي 
منك  التباعد  لّلني  جَم وَم  مذلّتي  ثوب  الخطایا 
جنایتي«؛  عظيم  قلبي  امات  و  مسکنتي  لباس 
یعني، خدایا گناهان لباس ذلّت و خواري بر تنم 
پوشانده و دوري از تو جامه بدبختي و بيچارگي 
در برم کرده و جنایت بزرگ من، دلم را نه افسرده 

که مرده ساخته است.
در هر حال مردانه کوشش کن و به هر طریق که 
مي تواني از راه مراقبه یا محاکمه یا ندامت و توبه 
و یا استغفار و التماس، گرد معصيت و غفلت را 
از آینه دل بزداي و مراقب باش تا دگر باره غبار 

بر آن ننشيند.
دلي  و  کرده اي  گناه  کم  که  تو  از  محبوبم،  فرزند 
پاك و باصفا داري، فراوان التماس دعا دارم. مبادا 
خدا  به  را  تو  کني،  فراموش  را  گنه کارت  پدر 

مي سپارم.
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امام  با  امــیر)ع(  حــضرت  مهمانان  از  پذیرایي   
بود.  آمده  روم  از  سفیري  روزي  بود.  مجتبي)ع( 
سفره که پهن شد، اظهار حسرت کرد و گفت: 
یادش  به  و  شما  شهر  در  ــودم  ب ــده  دی را  فقیري 
بفرستيد،  او هم غذا  براي  افتادم، خوب است 
حضرت فرمودند: »کجا بود؟« عرض کرد: شبي 
به مسجد کوفه رفتم )شاید چند روزي ناشناس 
در کوفه رفت و آمد مي کرده تا ببيند، چه خبر 
است؟( بعد از نماز عربي را دیدم که مي خواست 

اين است سيره ي علوي پارسايي و قناعت
دهان  در  و  کــرد  مشت  را  جو  آرد  کند.  افطار 
ريخت و با کوزه آبي مي خورد. به من تعارف کرد، 
صداي  مي سوزد!  برایش  دلم  بخورم،  نتوانستم 
گریه ي امام مجتبي)ع( بلند شد، فرمود: »او پدرم، 

عي خليفه ي مسلمانان است.« 
)ینابيع المودّه، ص147( 

فراتر از آزادي!
کسي  بود.  سخنراني  مشغول  منبر  روي  حضرت 
پاسخ  درنگ  بدون  حضرت  کرد،  شرعي  سؤالي 

بلند  ــوارج  خ از  یکي  ــد.  دادن را  او  شرعي  سؤال 
افقهه«؛  مــا  الله،  »قاتله  گفت:  ــرس  ت ــدون  ب و 
اصحاب  داناست!  و  فقيه  چه  را  او  بکشد  خدا 
خواستند او را تنبيه کنند. حضرت فرمود: »آزاري 
)نه  گفته  بد  من  به  )فقط(  چون  نرسانيد،  او  به 
مسجد  در  ـــوارج(  )خ مارقین  گاهي  ــما(.«  ش به 
سخنراني حضرت را قطع کرده، فریاد مي زدند »لا 
حکم الا لله« و حضرت بدون اظهار ناراحتي صبر 

مي کرد تا خاموش شوند و آنگاه ادامه مي داد.
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اين است سيره ي علوي پارسايي و قناعت
شرمندگي تروریست!

باته مي گوید: نماز صبح را با حضرت  اصبغ بن ن
خواندم. مسافري آمد، حضرت فرمود: »از کجا 
»خودت  فرمودند:  شام.  کرد:  عرض  مي آیي؟« 
مي گویي براي چه کاري آمده اي یا من بگویم؟« 
عرض کرد: شما بفرمایيد یا امیرالمؤمنین. فرمودند: 
ــس عــي را بکشد  ــر ک ــرد ه ــه اعـــلام ک »مــعــاوی
به  حاضر  مردي  مي گیرد.  جایزه  دینار   10/000
این امر شد و قرار گذاشت؛ ولي وقتي به خانه اش 

رفت، پشيمان شد و گفت من پسرعموي پيامبر و 
پدر فرزندان پيامبر را نمي کشم. روز بعد معاویه 
10/000 دینار افزود و دیگري حاضر شد، اما او 

هم پشيمان شد.
روز سوم معاویه 30/000 دینار پيشنهاد کرد که 
تو حاضر شدي و اینك براي قتل من آمده اي و 

از قبيله ي حمیر هستي.«
مرد تروریست عرض کرد، چنین است. حضرت 
ــرد،  ــرض ک ــي؟« ع ــي کــن ــون چــه م ــن ــود: »اک ــرم ف

منصرف شدم و باز مي گردم.
را  سفرش  »وسایل  فرمودند:  قنبر  به  حــضرت 
بــده.«  را  سفرش  توشه ي  و  زاد  و  کن  تکميل 

تروریست با شرمندگي بازگشت. 
)ناسخ التواریخ، ج5، ص40(





هدیه مجله آستان حسيني
عكاس: قاسم عميدى
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حکایت

در  که  عام المنفعه اي  و  ضروري  ــروژه هــاي  پ جمله  از 
سنوات اخیر در عتبه مقدس حسيني به بهره برداري 
حسین)ع(  امام  سفیر  پزشکي  مجتمع  است  رسيده 
ــف در آستان  ــرأس« شری »بــاب ال نــزدیــك  ــت کــه  اس
که  پزشکي  فوق تخصصي  مجموعه  اســت.  حسيني 
هم زائران حسيني- از مليت هاي مختلف- از آن بهره 

مي برند و هم هموطنان عراقي.
بنابه گفته دکتر امیر نوري جلوخان، مدیر بيمارستان 
گشایش  پيش  سال  دو  از  پزشکي  مرکز  این  سفیر، 
بود  کوچکي  بيمارستان  و  درمانگاه  آغاز  در  یافت. 
امروزه  و  یافت  روزافــزوني  توسعه  زمان  مرور  به  ليك 
یکي از بهترین و برترین مراکز جراحي هاي تخصصي 
بيماران  پذیراي  و  مي آید  شــمار  به  ــراق  ع سطح  در 
است.  مختلف  مذهبي  رویکردهاي  و  مليت ها  با 
ماه  دو  طي  تنها  شود  دانسته  که  نيست  بي مناسبت 
گذشته 636 عمل جراحي در این مجتمع انجام گرفته 

است.
مرکز پزشکي السفیر داراي پزشکان جراح زبردستي 
کشور  در  خود  تخصصي  حوزه  در  یك  هر  که  است 
عراق نام و نشان دار و سرشناس هستند. هزینه ویزیت 
و آزمایش و عکسبرداري در این مجتمع تنها 500 دینار 
ياز به عمل جراحي، این  عراقي است و در صورت ن
پي  در  بيمار  آن  از  پس  و  مي گیرد  انجام  رایگان  کار 
گذراندن دوره نقاهت بعد از عمل، با آمبولانس هاي 
بيمارستان به صورت رایگان به خانه منتقل مي گردد. 
ویژه  مراقبت هاي  و  اداري  پزشکي،  کــادر  برخورد 
حسب  و  ــاري  ــت ــوش رف خ ــا  ب مراجعه کنندگان  ــا  ب

سفارش هاي اسلامي و حسيني است.
تخصصي  مرکز  این  مراجعه  پر  بخش هاي  از  یکي 
بــه دو واحــد  ــت کــه  ـــس اس اورژان ـــاني، قسمت  درم

صباح الطالقانی

معالجات سرپایي و مراقبت خاص تقسيم مي شود. 
رسيدگي به بيماران سکته اي، شکستگي، سوختگي 
مي گیرد.  انجام  ــس  اورژان در  اطفال  سریع  درمــان  و 
براي  زوار  و  شهروندان  سوي  از  بسياري  مراجعات 
بررسي فشار خون و گرفتن نوار قلب و گرمازدگي به 

خصوص در تابستان به عمل مي آید.
اربعین،  ــورا،  عــاش تاسوعا،  مانند  ــژه  وی مراسم  در 
تدابیر  مرکز،  مسئولان  ســوي  از  و...  نيمه شعبان 
به  توجه  با  پزشکي،  کادر  افزایش  منظور  به  ویژه اي 
کثرت مراجعه کنندگان به بيمارستان السفیر به عمل 
پزشکان  حضور  از  مناسبت هایي  چنین  در  مي آید. 
به  لازم  هماهنگي هاي  آنان  از  برخي  با  که  داوطلب 

يز استقبال مي شود. عمل آمده است ن
مرکز پزشکي- درماني تخصصي سفیر امام حسین)ع( 
داروخانه  این  داروهاي  است.  مجهزي  داروخانه  داراي 
وزارت  ــوي  س از  کــه  ــت  اس همان هایي  بيمارستاني 
بهداشت عراق به مقدار کافي از خارج وارد مي شود. 
این مجموعه پزشکي داراي واحد رادیولوژي پيشرفته اي 
این  در  پزشکي  عکس  یکصد  قریب  روزانــه  است. 
بته با توجه به کمبود کادر  مکان تهيه مي گردد که ال
کافي  به هيچ وجه  بيماران  مستمر  مراجعات  و  مجرب 

نيست.
مجهزي  آزمایشگاه  از  همچنین  ـــاني  درم مرکز  ــن  ای
ياز  ن جوابگوي  نيز  واحد  این  ليك  است  برخوردار 
 2500 ماهانه  مجموع  در  نمي باشد.  مراجعه کنندگان 
تست آزمایشگاهي همراه با پاسخ آن انجام مي پذیرد. 
يازهاي بيشمار  این آمار هرگز نمي تواند برآوردکننده ن
نسبت  دارند  قصد  حسيني  آستان  مسئولان  باشد. 
به گسترش فعاليت و رفع برخي کمبودها در آینده 

نزدیك اقدامات لازم را به عمل آورند.

بیمارستان سفیر امام حسین)ع(
مرکز پزشكي فوق تخصصي

با خدمات پیشرفته
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حکایت

بیمارستان سفیر امام حسین)ع(
مرکز پزشكي فوق تخصصي

با خدمات پیشرفته
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مقالة

يان با انجام   شبانگاه 17 تموز 1968م/ 20 ربيع الثاني 1388ق/ 26 تیر 1347ش، بعث
کودتا برضد سپهبد عبدالرحمن عارف )سومین رئيس جمهور عراق(، قدرت را در این 

کشور قبضه کردند. تورق گذراي خاطرات حردان عبدالغفار التکریتي، به خوبي بند 
و بست کودتاچيان با سياستمداران بيگانه به خصوص کمك هاي سفارتخانه هاي 

انگليس و آمریکا در بیروت را نمایان مي سازد.1

انتفاضه صفر
اربعين خونين 1397ق/ بهمن 1355ش عراق

دکتر صفاءالدین تبراّئيان
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مقالة

کوفه،  دانشگاه  مصادره  شوند.  برداشته  راه  سر 
و  بازداشت  و  غیرعراقي  طلاب  و  علما  تسفیر 
دستور  در  ــا  آن ه از  بسياري  ــوال  ام مــصــادره ي 
هيئت  دستور  به  ایيد  پ ن دیري  گرفت.  قرار  کار 
هيئت هاي  و  دستجات  افتادن  راه  به  حاکمه، 
عزاداري و انجام پياده روي در مراسم اربعین ممنوع 

اعلام گردید.3
پویندگي  و  حسيني  شعائر  برپایي  شك  بدون 
حسيني  نهضت  تاريخي  استمرار  ترجمان  آن، 
دین  دشمنان  ستمکاري  برابر  در  ــداري  ــای پ و 
بر  ـــزاداري  ع پاسداشت  و  ا  احي بته  ال و  اســت 
دیگري  هواي  و  حال  عراق  در  سيدالشهداء)ع( 
در  سواره(  و  )پياده  زائران  ميليوني  حضور  دارد. 
اباعبدالله  زیارت  ویژه  مناسبت هاي  و  عادي  ایام 
شعبان،  نيمه  صفر،  و  محرم  همچون  الحسین)ع( 
شعبان،  ــوم  س رجـــب،  نيمه  يله الرغائب،  ل
دلدادگي  نشان دهنده  و...  عرفه  روز  قدر،  ليالي 
شيفتگان آن حضرت، از ظهور حماسه عاشورا تا 
امروز است. آري، حماسه جاوید کربلا که همواره 

یادآور تقابل حق و باطل است.
شعائر،  ــن  ای ــور  ــرش پ ــرار  اســتــم و  نــکــوداشــت 
ــه دیـــن محمد  ــــي آورد ک یـــاد م ــه  ب ــه اي را  ــاس حم
تحریف  گزند  گرفتار  بي آن کــه  را  مصطفي)ص( 
بته در زمره بهترین وسایل  شود، به ما رساند و ال
همه  به  حسيني  انقلاب  پيام رساني  منظور  به 
این  اقامه  قيامت است. بي تردید  قيام  تا  نسل ها 
از  که  است  شرعي  نصوص  به  مستند  شعائر 
تا  و  آغاز  )عليهم السلام(  معصومین  حضرات 
حال حاضر تداوم دارد. اظهار اندوه براي آنچه بر 
امام حسین)ع( و اهل بيت و یارانش رفته، نه تنها 
بزرگ ترین  از  بلکه  مؤکد،  مستحب  و  مــشروع 

راهکارهاي تقربّ به خداي متعال است.4
یسار  ــه  ب گــفــتــاري خــطــاب  در  بــاقــر)ع(  ـــام  ام
دارم،  دوست  را  مجالس  این  »برپایي  مي فرماید: 
رضا)ع(  امام  و  مي دارد.«5  زنده  را  ما  امر  چراکه 
در  ما  امر  که  نشيند  مجلسي  در  که  »هر  فرمود: 
روزي  در  قلبش  مي شود،  داشته  نگه  ــده  زن آن 
رو،  این  از  ــرد.«6  م نخواهد  مي میرد،  دل هــا  که 
را  اســلام  از  دفــاع  اهميت  شعائر،  این  پایندگي 
چيز  هر  راه  ــن  ای در  که  ــي ســازد  م خاطرنشان 

هماني  این  و  مي رسد  نظر  به  ارزان  گرانبهایي 
است که پرچمدار عاشورا آن را به عرصه عمل 
آنهاست.  از  یکي  حسین)ع(  امام  زیارت  و  آورد. 
ــر مضجع شریف  زائ دربــاره  ــام صـــادق)ع(  ام از 
حسيني سؤال شد، که فرمود: »هر کس در نهر 
فرات غسل کند سپس به سمت قبر حسین)ع( 
و  برمي دارد  که  قدمي  هر  نماید،  حرکت  پياده 
با  پذیرفته شده  حج  یك  ثواب  مي نهد،  زمین  بر 

مناسك آن نصيبش مي گردد.«7
گفته شده است اولین زائر، از انسان ها، که موفق 
جابربن  یابد،  حضور  سيدالشهداء  مزار  بر  شد 
طرف  به  مدینه  از  وي  اســت.  انصاري  عبدالله 
کربلا حرکت کرد و روز اربعین بدانجا رسيد. یا 
این که نقل مي کنند در این روز )اربعین(، سرها به 
بدن بازگشت. از امام حسن عسکري)ع( آورده اند 
که ایشان فرمود یکي از نشانه هاي مؤمن »زیارت 
اربعین« است. مسئله زیارت حضرت اباعبدالله)ع( 
به صورت عام، و زیارت ایشان در اربعین به گونه 
خاص به شيوه پيمایش )پياده روي( به گذشته دور 
باز مي گردد. سنت »مشایه« )زیارت با پاي پياده( 
استمرار  تاکنون  )عليهم السلام(  ائمه  زمان  از 
است.  نقل شده  آن  براي  اجر بي شماري  و  داشته 
در یکي از آثار معاصر که تدوین گر به گردآوري 
احادیث ثقه در این زمينه پرداخته است، بخشي 
گنجانده شده با عنوان »ثواب شخصي که در راه 

زیارت قبر حسین)ع( کشته شود.«8
در عراق رسم است چند روز پيش از فرا رسيدن 
اربعین، هيئت ها، دسته ها و کاروان هاي کوچك 
ميعادگاه  سوي  به  مختلف  شهرهاي  از  بزرگ  و 
کربلاي  طهارت-  و  عصمت  اهل بيت  عاشقان 
معي- پياده حرکت مي کنند. بيشتر این کاروان ها 
پس از وقفه اي کوتاه در شهر نجف اشرف، مسیر 
این شهر تا کربلا که 83 کيلومتر است را از دو 
مسیر طي مي کنند. عده اي راه کنار ساحل فرات 
انتخاب  اکثریت جاده اصي را  را برمي گزینند و 
که  عفلقي  بعثيان  حکومت  دوره  در  مي نمایند. 
مي شد،  مواجه  تضييقات  با  یا  ممنوع  پياده روي 
مسیر شریعه، آن هم در شب تاریك مطمح توجه 
يز اربعین سرخ  به ن زوّار قرار مي گرفت و یك مرت

و خونین را رقم زد.

دستگاه  ــد.  ــودن ب عوام فریبي  ــاد  اســت بعثي ها 
بليغاتي آنان در نخستین محرم پس از وقوع کودتا  ت
حسین)ع(  امــام  مقتل  کامل  پخش  به  مبادرت 
پخش  رادیو  از  مختلف  نوحه هاي  همچنین  کرد. 
پایگاه مردمي خود را تقویت نمایند.2  تا  مي شد 
نوع  از  ــربي  ع ــراي  ــوم گ ق را  ــود  خ ــان  کــودتــاچــي
مي کردند.  معرفي  پان عربيسم  هوادار  و  رادیکال 
کردن  زمین گیر  شيعيان،  و  کردها  با  ــارزه  ــب م
علميه،  حوزه هاي  تضعيف  و  شيعه  مرجعيت 
بر طبل وحدت  و کوفتن  ایران  از  دوري جستن 
در زمره  با اسرائيل گرفتن،  مبارزه  عربي و ژست 

برنامه هاي آنان بود.
از منظر بعثيان، اسلامگرایان عناصر واپس گرایي 
به شمار مي آمدند که مي بایست هرچه سریع تر از 
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پيش از ورود به بحث انتفاضه صفر لازم به ذکر 
کربلا  سوي  به  پياده  ــارت  زی موضوع  که  است 
رسم  و  بي محــتــوي  سنت  ــي،  ــوروث م عــادت  یــك 
هویت  ابراز  مثابه  به  بلکه  نيست  هدفمند  غیر 
و  استبداد  استعمار،  مظاهر  برابر  در  شيعيان 
استحمار است. حرکتي آميخته شور و شعور که 
دیني و فلسفه سياسي است.  داراي منطق قوي 
مانند  1397ق  صفر  گسترده  خيزش  متأسفانه 
بسياري از جنبش ها و قيام هاي شيعيان مظلوم 
بر  زورگــو  مستبدین  حاکميت  زمانه  در  عراق 
است.  مهجور  و  ناشناخته  بین النهرین،  سرزمین 
اختصار  به  تا  است  این  بر  سطور  راقم  تلاش 
حرکت  ــن  ای توصيف  و  تــشریــح  ــه  ب ــادرت  ــب م

اسلامي نماید.
که  ــود  ش ـــادآور  ی نيست  بي مناسبت  آغــاز  در 
امام حسین)ع(، صرف نظر  با  ملت عراق  ارتباط 
عشیره اي،  رویکردهاي  طایفي،  گرایش هاي  از 
پيوند عميق عاطفي  مناسبات سياسي و... یك 
است.9 واقعه عاشورا در سرزمین عراق به وقوع 
این  با  بوم  و  مرز  این  فرزندان  ارتباط  و  پيوست 
رقم  گستره  این  در  را  خاصي  وضعيت  رخــداد، 
از  خود  سياسي  فعاليت هاي  تمامي  در  آنان  زد. 
این رویداد الهام گرفته اند تا منشأ تغيیر، دگرگوني 
انتفاضه  ــود.  ش ــان  آن سرنوشت  تحول  و  بنيادي 
که  مردمي  آفریدند.  مردم  توده هاي  را  صفر10 
عقلانيت  با  آنان  عاطفي  فعاليت هاي  مرور  به 
این  و خردورزي توأمان گردید. منشأ و دیناميزم 
برمي انگيزد  را  آنان  احساسات  که  موج آفریني 
اســت؛  یکي  ــــي آورد،  درم تپش  و  غليان  بــه  و 
اســت.  حسيني  عشق  و  ــوق  ش و  ــور  ش همانا 
و  حرکت بخش  و  مولد  و  ذخیره  ــرژي  ان آن  آري 
جهت دهنده و سوخت رسان، در طول سال ها و 
قرن ها تأثیر شگرف خود را بر جاي نهاد. بي جهت 
زنده  اهميت  بر  پسین  معصوم  پيشوایان  نيست 
به  عنایت  با  سيدالشهداء)ع(  یاد  داشتن  نگاه 
بُعد عاطفي و احساسي در بسيج توده ها و  این 
تأکيد مي ورزیدند. درك و  آنان  فراخوان ميليوني 
اساسي  شعارهاي  و  حسيني  قيام  فلسفه  فهم 
این نهضت بسي حائز اهميت است. آن تکليف 
شرعي که امام را واداشت تا حج خود را نيمه کاره 

رها سازد و رهسپار مقابله تمام عيار و ایستادگي 
فساد  و  ستم پيشگي  مظاهر  برابر  در  تمام قد 
نوه  برابر  در  اعظم)ص(  پيامبر  نوه  گردد.  اموي 
حاکميت  به  را  اسلامي  حکومت  که  ابوسفيان 
نام  تبهکار مبدل ساخت. بي جهت نيست  باند 
شریعت  دشمنان  اندام  بر  لرزه  حسین)ع(  یاد  و 
سخره  به  را  ــان  آن سلطه  و  مي افکند  محمدي 
ــلام را  ــت اس ــام همــام درخ ــون آن ام ــي گــیرد. خ م
آبياري کرد و از این روست که »الاسلام محمدي 

الحدوث، حسيني البقاء«.
37 سال پيش چه گذشت؟

کمتر از یك دهه پس از روي کار آمدن بعثي ها، 
بساط  تا  شدند  مصمم  حکومت  ــزاران  ــارگ ک
بزرگ  مانع  و  برچينند  را  ــزاداري  ع هيئت هاي 
همه ساله  که  بود  اربعین  راهپيمایي  آنان  ــراروي  ف
رنگ و بوي سياسي و ضد حکومتي بيشتري به 
مرکز  بغداد،  از  رسيده  دستور  مي گرفت.  خود 
جاسم  نجف،  استاندار  به  عفلقيان،  حاکميت 
الرکابي، واضح بود تا با اتخاذ تدابیر و راهکارهایي 
مانع حرکت کاروان هاي حسيني به طرف کربلا 
دستجات  حرکت  بــه  روزي  چند  تنها  ــود.  ش
از  نجف  استاندار  ــود.  ب مانده  باقي  ســوگــوار 
در  تا  کرد  درخواست  بزرگ  هيئت هاي  رؤساي 
شعبه  نزدیك  که  استانداري،  اجتماعات  سالن 
رسانند.  بهم  حضور  ــود،  ب نجف  بعث  حــزب 
عده اي از مسئولان حزب بعث و عناصر امنيتي 

در این نشست شرکت کردند.
رکابي، بي مقدمه مسئله مخالفت رژیم با راهپيمایي 
تهدید  را  حاضران  بته  ال وي  کرد.  ابلاغ  را  اربعین 
به  دستور  ایــن  با  مخالفت  ــورت  ص در  که  ــرد  ک
عباس  شد.  خواهند  ــازات  مج وجه  شدیدترین 
جمعيت هاي  رؤساي  سرشناس ترین  از  عجينه، 
با  و  برخاست  خــود  جــاي  از  نجف،  عـــزاداري 
اظهار  شهر  استاندار  به  رو  مثال زدني  شجاعتي 
با  ما  دهيد  ــلاع  اط نظام  مسئولان  »بــه  ــت:  داش
حرکت  کربلا  ــوي  س بــه  حسيني  هيئت هاي 
صرف نظر  زیــارت  این  از  هرگز  و  کرد  خواهيم 
نمي کنيم.« شماري دیگر از سردمداران دستجات 
اعلام کردند که حرکت  و  برخاستند  يز  ن نجف 
هيئت هاي مذهبي از عوامل بقاي دین اسلام و 

تقویت باورها و ایمان دیني مردم است و اجابت 
خواسته حکومت ممکن نيست.

حرکت  شروع  به  چيزي  و  گذشت  روزي  چند 
این  خبر  این که  ضمن  بود،  نمانده  باقي  مردمي 
هيئت هاي  و  ــردم  م ميان  در  سرعت  به  جلسه 
حسيني منتشر شد. تیر دستگاه حاکمه به سنگ 
آن که  براي  بعثي  کارگزاران  بود.  کرده  اصابت 
مجوز  دیرهنگام  نشود  شکسته  حکومت  اُبهت 

راهپيمایي را صادر کردند.
ــامــداد،  ب  9 ساعت  رأس  صفر   14 جمعه  روز 
شد.  آغاز  اربعيني  ــزاداران  ع دسته هاي  حرکت 
جمعيت  بيشترین  تجمع  شاهد  نجف  براق  محله 
بود. پرچم هاي کوچك سبزرنگ منقش به »نصر 
من الله و فتح قریب« ميان خيل سوگواران توزیع 
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شد و پرچم بزرگ سبزرنگ با عبارت »یدالله فوق 
حرکت  در  تظاهرکنندگان  پيشاپيش  ایديم« 
ابان امام صادق)ع(  بود. کاروان زائران از طرف خي
رهسپار  آنجا  از  و  ــدان«  ــي »ســاحــه الم ــوي  س بــه 
ماننسي  لله  ــدوا  »اب شعارهاي  شد.  سوق الکبیر 
به  همه جا  از  یاحسین«  »یاحسین  و  حسينا«11 
نجف  بزرگ  بــازار  از  جمعيت  مي رسيد.  گوش 
وارد خيابان رسول)ص( شد. در این مکان برخي 
هيئت هاي  حرکت  مانع  کردند  تلاش  مأموران 
عزاداري شوند، اما مقاومت مردم اقدامات آنان را 
به رغم زد و خوردهاي به عمل آمده که منجر به 
ناکام  تظاهرکنندگان شد،  از  زخمي شدن عده اي 

نهاد و مزدوران بعثي از صحنه گريختند.
شب اول در »خان الربع«

افزوده  بر شمار کاروان عظيم حسيني  هر لحظه 
نجف  استانداري  برابر  در  راهپيمایان  مي شد. 
سرنگوني  شعارهاي  و  کردند  توقف  دقایقي 
خارج  شهر  از  آن  از  پس  و  ــد  دادن سر  را  ــم  رژی
شدند. با تاریك شدن هوا جمعيت به استراحتگاه 
»خان الربع« رسيد که 15 کيلومتر با نجف فاصله 
به  اً یك چهارم مسافت راه نجف  ب داشت و تقری
دربرمي گرفت.  را  کيلومتري(   83 )مسیر  کربلا 
ايجاد هماهنگي و سازماندهي دستجات اربعيني 
دیدگان  ــد.  ش پيگیري  ــوت  ق بــا  مکان  ــن  ای در 
هسته هاي مقاومت راهپيمایان مراقب شناسایي 
و جلوگیري از ورود نیروهاي امنيتي به خان بود. 
يز نگهباناني از ميان  بر روي پشت بام کاروانسرا ن
يز  ن ــراواني  ف خيمه هاي  شدند.  گماشته  جمعيت 

اطراف خان برپا شد. برپایي نماز و مراسم زیارت 
سرلوحه  مقتل گویي،  و  مناجات  و  دعا  عاشورا، 
يان نيز  برنامه هاي زائران بود. آب و غذاي کاروان

به اهتمام مردم تأمین گردید.
پس  صفر(   15 )شنبه  بعد  روز  صبحگاه  زائران 
نيایش و صرف صبحانه، کاروان  نماز و  اقامه  از 
اربعین عازم »خان النصف« )نيمه راه( شد. مردم با 
هر وسيله آب شرب، غذا، ميوه کاروان را فراهم 
کاروانسراي  دومین  به  شبانگاه  زوّار،  مي آوردند. 
بيتوته  مکان  این  در  را  شب  و  رسيدند  مسیر 

کردند.
اولین خون

حسيني  راهپيمایان  صفر   16 یکشنبه  بامداد 
موقع پياده روي مواجه با مزاحمت اتومبيل پليسي 
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شدند که از رو به رو به طرف آنان مي آمد. در این 
هنگام یکي از مأموران پليس مبادرت به توهین 
و فحاشي به حسينيان کرد. عده اي از راهپيمایان 
اتومبيل  بال  دن به  و  برنتافتند  را  جسارت  این 
به  شتابان  پليس  خودرو  کردند.  حرکت  پليس 
پليس  مأمور  به  مردم  بازگشت.  پاسگاه  طرف 
مأموران  شدند.  پاسگاه  داخــل  و  بردند  یــورش 
گلوله  هــدف  را  خشمگین  جمعيت  ــل،  داخ از 
زوّار  از  تن  چهار  نخست  وهله  در  دادنــد.  قرار 
نجفيان  به  سرعت  به  خبر  رسيدند.  شهادت  به 
ساختمان  مقابل  تجمع  بــا  شهر  ــالي  اه ــد.  رســي
شعار  بعثي  جور  حکومت  برضد  استانداري 

دادند.12
کاروان راهپيمایان حسيني پیراهن خونین شهدا را 
بر سر چوب هایي )علم ها( نهاد و با عزمي جزم 
زائران  داد.  ادامه  کربلا  طرف  به  را  خود  حرکت 
حسيني فریاد مي زدند »لو قطعوا ارجلنا واليدین 

ناتيك زحفاً سيدي یاحسین«.13
حمایت مرجعيت

مردم  کردن  آرام  براي  راهي  کرد  احساس  رژیم 
از  نــدارد.  وجود  مرجعيت  به  شدن  متوسل  جز 

آیت الله  حضرت  با  کانال هایي  طریق  از  رو  این 
و  کردند  ــرار  ــرق ب ــاط  ــب ارت صــدر  سيدمحمدباقر 
کنترل  به  نسبت  کردند  درخــواســت  ایشان  از 
جمعيت خشمگین اقدام نماید. سيد شهيد صدر 
آیت الله  اعزام  به  مبادرت  بحران،  اهميت  درك  با 
سيدمحمدباقر حکيم به سوي کاروان راهپيمایان 
اربعین نمود. حضور سيد شهيد حکيم در ميان 
پدیدار  آنان  دل  در  را  اميد  از  موجي  راهپيمایان 
ایشان  کــرد.  مضاعف  را  آنها  روحيه  و  ساخت 
رؤساي  توجه  صدر،  شهيد  رهنمودهاي  حسب 
دستجات بزرگ کاروان را نسبت به شيطنت ها و 
اقدامات تحریك آميز رژیم، جلب کرد و خواهان 
برخوردهاي  از  پرهيز  و  رویه  هوشياري، وحدت 
عکس العمي و شتابزده آنان شد. همچنین حمایت 
آنان اعلام کرد. همین  از  و پشتيباني مرجعيت را 
مبادرت  بعثي  حکومت  تا  شد  باعث  مواضع 
به بازداشت سيد شهيد محمدباقر صدر و سيد 
اشاره  ــدان  ب که  نمود  حکيم  محمدباقر  شهيد 
کــاروان  ایيد  پ ن ــري  دی روي  هر  به  شد.  خواهد 
حسيني به »خان النخيله« رسيد و شب را در این 

مکان به صبح رساند.

محاصره راهپيمایان
کيلومتري  چند  که  حالي  در  صفر   17 دوشنبه 
از خان النخيله دور نشده بودند و بوي کربلا به 
جنگنده هاي  پرواز  شاهد  مي رسيد،  مشامشان 
پایین،  ارتــفــاع  در  هم  آن  ــمان،  آس در   21 ميگ 
شدند. هواپيماهاي جنگي موقعي که به کاروان 
مي رسيدند ارتفاع خود را به شدت کم مي کردند 
تا باعث ايجاد رعب و وحشت و دلهره شوند، اما 
راهپيمایان بي واهمه، سنگ و چوب و کفش خود 
پرتاب مي کردند.  رژیم  به طرف جنگنده هاي  را 
ادامه  به حرکت خود  اربعین  در حالي که کاروان 
و  زرهپوش ها  نفربرها،  دور  راه  از  ناگاه  مي داد، 
تانك هاي رژیم نمایان شد. حکومت عفلقيان به 
منظور متوقف کردن زوّار متوسل به سنگین ترین 

ادوات جنگي خود شده بودند.
به  مسلح  بن دندان  تا  نظاميان  و  بعثي  مأموران 
سرعت راهپيمایان را محاصره و نسبت به بازداشت 
جمعي آنها اقدام کردند. راهپيمایان ناگزیر پراکنده 
و از راه هاي فرعي و نخلستان ها خود را به کربلا 
از راهپيمایان دستگیر شده  رساندند. هزاران نفر 
به زندان شماره یك پادگان الرشيد افکنده شدند. 
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عده اي از آنان که خود را به شهر کربلا رسانده 
مأموران  و  مــزدوران  کمك  به  لدي الورود  بودند، 
مخفي امنيتي حکومت بازداشت شدند و شماري 
رسانده،  عباس)ع(  حضرت  حرم  به  را  خود  نيز 
مضجع  روي  به  را  شهدا  خونین  پیراهن هاي 
مــدارس  در  سرعــت  به  و  کردند  پرتاب  شریــف 
دیني ميان طلاب، در حسينيه ها، و در خانه هاي 

شهروندان کربلایي پنهان گشتند.
حماقت رژیم بعثي

جنون آميز  اقدامات  به  متوسل  حاکمه  دستگاه 
اقدامي  در  رژیم  تبليغي  رسانه هاي  بود.  شده 
ــرح ریــزي شــده  ط توطئه  را  راهپيمایي  ابلهانه 
دشمنان خارجي قلمداد کرد. تلویزیون بعثي ها 
در یك خيمه شب بازي یکي از اجیرشدگان خود 
را به تصویر کشاند در حالي که اعتراف مي کرد از 
طرف دولت سوریه مأمور بوده است تا بمبي را 
براي انفجار داخل حرم حسيني جاسازي کند. 
اقدام  دولتمردان، مخالفان را فاقد وزن اجتماعي و 

آنها را غیرقانوني و نامشروع توصيف کردند.
انه ترین  وحشي تحت  واقعه  این  بازداشت شدگان 
احکام  شب  یك  طي  گرفتند.  قرار  شکنجه ها 

از  بيش  شد.  صــادر  نفرشان  هــزار  ده هــا  ــدان  زن
سيدمحمدباقر  شهيد  آیــت الله  جمله  از  نفر  صد 
نفر  یك  شدند.  ــد  اب حبس  به  محکوم  حکيم 
به  شکنجه  ــر  زی طالقاني(  )سيدعبدالوهاب 
صادر  نيز  نفر   9 تیرباران  حکم  رسيد.  شهادت 
گردید. اینان عبارت بودند از: 1. صاحب ابوکلل 
2. جاسم صادق ایرواني 3. یوسف ستار اسدي 
4. محمد سعيد بلاغي 5. ناجح محمد کریم 6. 
عبدالامیر ميالي 7. عباس هادي عجينه 8. کامل 
ناجي مالو 9. غازي جوده خویر. که روح همگي 

این شهداي والامقام شاد باد.14
و  انجاميد15  به طول  روز  انتفاضه صفر چهار 
نفر،   9 اعدام  نفر،  هزار   10 حدود  دستگیري  به 
شکنجه  زیر  و  زدوخــوردهــا  در  نفر   5 شهادت 
ابد  حبس  به  يز  ن نفر  یکصد  حدود  و  انجاميد 
محکوم و چند صد نفر هم به حبس هاي مدت دار 
اربعین  راهپيمایان  از سرکوب  محکوم شدند. پس 
مبادرت به دستگیري آیت الله سيدمحمدباقر صدر 
آیت الله  شد.  آزاد  بعد  چندي  ایشان  بته  ال و  شد 
1397ق/  صفر   22 روز  حکيم  سيدمحمدباقر 
گفته  بــه  ــد.  ش ــت  ــازداش ب 1355ش  بهمن   23
شهيد والامقام »همان شب دستگیري در نجف، 
مرا فوري به بغداد بردند و تا طلوع خورشيد زیر 
راهپيمایان  تحریك  اصــي ام  اتهام  ــودم.  ب شکنجه 
بود. پس از آن ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد 
محکوم شدم.« مراجع مقيم ایران نسبت به رفتار 
مأموران بعثي با زوّار سيدالشهداء)ع( و بازداشت 
به  ــوان  ــي ت م جمله  از  که  نکردند  سکوت  علما 
سيدمحمدرضا  العظمي  آیت الله  حضرت  تلاش 
احمد  به  یکي  تلگراف  دو  ــال  ارس و  گلپایگاني 
دیگري  و  ــراق،  ع رئيس جمهوري  البکر،  حسن 
کرد.  اشاره  خوئي،  العظمي  آیت الله  حضرت  به 
همین طور مي بایست از تلگراف آیت الله العظمي 
یاد  ایران  در  عراق  سفیر  به  شیرازي  سيدعبدالله 
کرد که در آن درخواست لغو حکم اعدام »علامه 
امــام  ــضرت  ح ــرزنــد  ف حکيم،  سيدمحمدباقر 
حکيم  سيدمحمدباقر  ــت.16  اس شده  حکيم« 

پس از 18 ماه از زندان آزاد شد.17
بار  1355ش  بهمن  1397ق/  صفر   20 رخــداد 
دیگر نشان داد که ملت مسلمان عراق و شيعيان 

و  اسلامي  شعائر  پاسداشت  منظور  به  آزاده 
از بذل  به هر جانفشاني مي دهند و  حسيني تن 

يز دریغ نمي ورزند. عزیزترین سرمایه شان ن
پي نوشت ها

اهتمام  به  التکریني.  عبدالغفار  ــردان  ح مذکرات  من   .1
المسلمین  الطلبه  منظمه  بیروت،  التکریتي،  طاهر  عبدالله 
به  کودتا  از  پس  حردان  سپهبد  ص17.  بي تا،  العراقيین، 
عنوان معاون رئيس جمهور و وزیر دفاع معرفي شد و چندي 
از  خــارج  در  و  برکنار  خود  سمت هاي  همه  از  نگذشت 

کشور کشته شد.
الأسلاميه  الحرکـة  مسیرة  الجمر،  سنوات  المؤمن.  عي   .2
المعاصر،  الاسلامي  المرکز  بیروت،  1957ـ1986.  العراق  في 

2004م، ص103
مواجهه  حول  تاريخي  بحث  حکيم.  سيدمحمدباقر   .3
مؤسسه  طهران،  العراق.  في  البعث  لحزب  الحکيم  الأمام 

شهيد الصدر، 1403ق، ص11
4. »ذلك و من یعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب«، 
بزرگ  را  خدا  شعائر  کس  هر  و  الهي(  )فرایض  است  این 
دارد در حقيقت آن )حاکي( از پاکي دل هاست. قرآن، حج، 

.32
5. محمدتقي مجلسي. بحارالأنوار. ج44، ص282

6. شيخ حر عامي. وسائل الشيعه. ج1، ص502
التهذیب. ج6، ص53. »عن جعفر بن  7. شيخ طوسي. 
من  فقال:  الحسین)ع(  لقبر  الزائر  عن  سئل  انه  محمد)ع(، 
اغتسل في الفرات ثم مشي الي قبر الحسین)ع( کان له بکل 

قدم یرفعها و یضعها حجه متقبله بمناسکها.«
زیاره  الي  المشي  في  العین  نور  اصطهباناتي.  محمدحسن   .8
قبر الحسین)ع(. تهران، صدوق، 1363، باب ششم، صص 
نگارنده(  )استاد  اصطهباناتي  ــت الله  آی حضرت  26ـ28. 
بجنوردي،  خوئي،  حکيم،  عاليقدر  مراجع  تلاميذ  از 
مروي  حوزه  در  سال هاست  و  است  نجف  در  سبزواري 

تهران سرگرم تدریس خارج فقه و اصول است.
9. بي جهت نيست عقد اخوتي که ميان احمد حسن البکر 
و حردان عبدالغفار التکریتي، از سردمداران کودتاي بعثي 
ابوالفضل  حــضرت  ــرم  ح در  مي گردد  منعقد  ــوز،  تم  17
العباس)ع(، در تاریکي شب و در روزهاي برقراري مقررات 
منع رفت و آمد شبانه از سوي سرکردگان کودتاچي است. 

نك: من مذکرات حردان عبدالغفار التکریتي.
 21 1977م/  فوریه   10 1397ق/  صفر   20 انتفاضه   .10

بهمن 1355ش
11. به خدا قسم هرگز حسین را از یاد نخواهيم برد.

اربع  النجف  »قدم  بود:  قرار  این  از  شعارها  از  یکي   .12
فدائيه، سلطه البعث سلطه جبانيه«؛ نجف چهار فدایي 
بزدلانه  حاکميتي  بعث  حکومت  کرد،  ــلام(  )اس تقدیم 

است.
سرورم  کنند،  قطع  را  دست هایمان  و  پاها  چنانچه   .13

حسین سينه خيز )براي زیارتت( خواهيم آمد.
14. انتفاضه صفر و شهيد المحراب. ]تهران[، بي نا، 1984

15. اربعین خونین: پنج شنبه 20 صفر 1397ق/ 21 بهمن 
1355ش/ 10 فوریه 1977م

16. اسناد انقلاب اسلامي، ج1، صص 403ـ405
آیت الله  نجف،  حوزه  احياگر  تبرائيان.  صفاءالدین   .17
انقلاب  اسناد  مرکز  تهران،  حکيم.  سيدمحسن  العظمي 

اسلامي، 1389، ج2، ص274
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نشانه های 
عمومی 

آخرالزمان
دکتر علی علی آبادی

قسمت دوم

بيش از دو هزار نشانه برای فرج، ظهور و رستاخيز در کتب 
حدیثی نقل شده است که می توان آن ها را به چهار دسته 

تقسيم کرد:
الف( فتن، امتحان و آزمایش.

ب( ملاحم: جنگ و کشتار.
ج( اشراط الساعه: نشانه های رستاخيز.

د( علائم ظهور: علامت های ظهور.
آخرالزمان  عمومی  نشانه های  چکيده  می آید  پی  در  آنچه 

است که حضور محترم خوانندگان تقدیم می شود.
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دکتر علی علی آبادی

قسمت دوم

80. قبر مرده ها را مي شکافند و آن ها را مي آزارند 
و کفن هایشان را مي فروشند.

81. آشوب بسيار به پا مي شود.
82. مرد روز خود را نشئه به شب مي برد و شب 

را مست به صبح مي رساند.
83. با حيوانات عمل زشت انجام مي شود.

84. حيوانات، یکدیگر را مي درند.
برمي گردد  چون  ولي  مي رود  مصي  به  مرد   .85

جامه بر تن ندارد.
86. دل مردم سخت و چشمان خشك و یاد خدا 

بر آنان سنگین مي آید.
87. کسب هاي حرام گسترش مي یابد و بر سر 

آن رقابت مي کنند.
نماز  ــي  ــمای ــودن خ و  ریــا  ـــراي  ب نــمازخــوان   .88
مي خواند. 89. فقيه براي غیردین فقه مي آموزد 

ا و ریاست(. ي )براي دن
90. مردم دور کسي را گرفته اند که قدرت دارد.

سرزنش  مي جوید  حــلال  روزي  کس  هر   .91
و  ستایش  ــورد  م ــرام  ح جوینده ي  و  مــي شــود 

تعظيم است.
که  مي کنند  کارهایي  مدینه  و  مکه  در   .92
که  نيست  هم  کسي  و  ــدارد  ن دوســت  خداوند 
کارهاي  این  از  را  آن ها  هيچ کس  و  شود  مانع 

زشت بازنمي دارد.
93. آلات لهو و لعب حتي در مکه و مدینه هم 

آشکار مي شود.
94. مرد سخن حق مي گوید و امر به معروف و 
نهي از منکر مي کند، اما دیگران او را نصيحت 
مي کنند و مي گویند این کار بر تو لازم نيست. 
مردم  به  و  مي کنند  نگاه  همدیگر  به  مردم   .95

بدکار اقتدا مي کنند.
96. راه خیر خالي و کسي از آن راه نمي رود.

97. مرده را مسخره مي کنند و کسي براي مرگ 
وي غمگین نمي شود.

98. هر سال بدعت و شرارت بيشتر مي شود. 

99. مردم و انجمن ها تنها از ثروتمندان تبعيت 
مي کنند.

100. به فقیر کمك نمي شود و به او پوزخند زده 
مي شود و براي غیرخدا به وي ترحّم مي کنند.

101. نشانه هاي آسماني پدید مي آید ولي کسي از 
آن هراس ندارد.

102. مردم در حضور جمع چون بهایم مرتکب 
اعمال جنسي مي شوند و دیگران جرئت نهي از 

آن را ندارند.
103. مرد در غیرطاعت خدا زیاد خرج مي کند 
ولي در مورد اطاعت خدا از کم هم دریغ مي ورزد. 
104. آزار به پدر و مادر آشکار مي شود و مقام 
آن ها را سبك مي شمرند و حال آن ها نزد فرزند 
زده  افترا  آن ها  به  این که  از  و  باشد  بدتر  همه  از 

شود خوشحال مي شوند.
و  مي شوند  ــیره  چ حکومت  ــر  ب زن هــا   .105
کاري  و  مي کنند  قبضه  را  حساس  پست هاي 

پيش نمي رود جز آنچه به دلخواه آنان باشد.
و  پدر  و  مي زند  تهمت  خود  پدر  به  پسر   .106
خوشحال  مرگشان  از  و  ــرده  ک نفرین  را  مــادر 

مي شود. 
107. اگر روزي بر مردي بگذرد که در آن روز وي 
مرتکب فعل حرام نشود، آن روز غمگین است و 

خيال مي کند روزش به هدر رفته است.
108. سلطان، مواد غذایي را احتکار مي کند. 

به ناحق  پيامبر )خمس(  109. حق خویشاوندان 
ميخوارگي  و  قماربازي  بدان  و  مي شود  تقسيم 

مي کنند.
بهبودي  بدان  و  مي کنند  درمان  شراب  با   .110

مي جویند.
111. مردم در مورد ترك امر به معروف و نهي از 

منکر و بي عقيدگي یکسان مي شوند. 
و  بي صدا  حق  اهل  و  پرسروصدا  منافقان   .112

خاموشند.
مزد  ــدن  ــوان خ ــماز  ن و  گفتن  اذان  ــراي  ب  .113

مي گیرند.
خدا  از  که  است  کساني  از  پر  مسجدها   .114
ترس ندارند و براي غيبت اهل حق به مسجد 

آمده اند.
بر  است  تهي  خود  از  که  مست  شخص   .115

مردم پيشنمازي مي کند.
116. ستایشگر کساني هستند که مال یتيمان را 

بخورند.
داوري  ــي  اله دســتــورات  خــلاف  قاضيان   .117

مي کنند.
118. زمامداران از روي طمع خيانتکاران را امین 

خود مي سازند.
دست  به  فرمانروایان  را  یتيمان  ــیراث  م  .119
حساب  حق  آن ها  از  و  سپرده اند  بدکار  ــراد  اف

مي گیرند.
فرا  پرهيزکاري  به  را  مردم  منبرها،  فراز  بر   .120

مي خوانند ولي خود بدان عمل نمي کنند.
121. وقت نمازها را سبك مي شمارند.

122. صدقه را به وساطت دیگران به غیراهل آن 
مي دهند.

عورتشان  و  شکم  ــردم،  م غم  و  همّ  تمام   .123
است و باکي ندارند چه بخورند و با چه آميزش 

کنند.
ا به آن ها روي آورده است. ي 124. دن

125. علایم حق کهنه و فرسوده مي گردد.
حوادث،  این  پيش بيني  از  پس  صــادق)ع(  امام 
فرمود: »در چنین زماني مراقب  به راوي  خطاب 
خود باش. نجات خود را از خداوند بخواه )فرج 
نزدیك است( و بدان که مردم با این نافرماني ها 
و  آمد  فرود  آن ها  بر  اگر عذاب  سزاوار عذابند. 
تو در ميان آن ها بودي باید به سوي رحمت حق 
بشتابي تا از کيفري که آن ها به واسطه ي سرپيچي 
بي تردید  بيایي.«  بیرون  ينند  مي ب خدا  فرمان  از 
خداوند پاداش نيکوکاران را ضایع نمي گرداند. 

»و ان رحمـة الله قریب من المحسنین.«
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کاظم)ع( و برادران امام رضا)ع(امامزادگان احمد و محمد )سلام الله علیهم(، فرزندان امام موسي 

درآمدي بر آشنايي با بارگاه 
»شاهچراغ«

بــعــدي 
ــضرت  ـــا ح ــد، ام ــن ــن ــعــت ک ــي ب
شاهچراغ)س( بر فراز منبر بيان فرمودند: »پس 
از پدرم، برادرم امام رضا)ع(، امام هشتم شيعيان 

و خليفه بحق و ولي خداست.«
عباسي،  مأمون  خلافت  زمانه  در  احمد  امامزاده 
از  عده اي  با  203ق،  تا   198 سنوات  حدفاصل 

مي باشند.
در ميان فرزندان امام موسي الکاظم)ع(، احمد)س( 
بال  به عبادت، شجاعت و کرم سرشناس بود. به دن
شهادت پدرش امام موسي بن جعفر)ع(، جمعي از 
مردم خدمت احمد)س( آمدند تا با او به عنوان امام 

حضرت  ــارگــاه  ب
ــوسي  احمـــدبـــن م
ــه  مــــــعــــــروف ب
»شاهچراغ«)س( 
زیــــــارتــــــگــــــاه 
ـــان و  ـــگ ـــت ـــف ـــي ش
اهل بيت  ارادتمندان 
طهارت  و  عصمت 
در  )عليهم السلام( 
شیراز است. امامزاده 
ـــرزنـــد امـــام  ــــد، ف احم
جعفر)ع(  ــن  ــوسي ب م

لازم  است.  الرضا)ع(  موسي  عي بن  امام  برادر  و 
احمد،  کاظم)ع(،  امام  پسران  از  که  است  ذکر  به 
محمد، و حمزه از یك مادرند که به امّ احمد معروف 
است. احمد و محمد در شیراز و حمزه در ري مدفون 
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شيعيان  و  ــان  ــک ــزدی ن
امام  برادرش  دیدار  قصد  به  اهل بيت  محبان  و 
شیراز  طریق  از  تا  کرد  حرکت  مدینه  از  رضا)ع( 
رهسپار طوس در خراسان شود. خليفه عباسي 
که از حرکت ایشان به مقصد خراسان آگاه شده 
بود به حکمرانان محي خود دستور داد هر کجا از 

بني فاطمه و اولاد پيامبر یافتند، مقتول سازند.
در آن هنگام، شخصي به نام »قتلغ خان« از جانب 

بود. وي چون  در شیراز حاکم  مأمون 
شنيد  را  احمد)س(  حضرت  ورود  خبر 
فرسنگي  هشت  در  انبوه  لشکري  با 
شاهچراغ  حضرت  مصاف  به  شیراز 
اثر  ــر  ب ــــارزار  ک ایــن  در  شــتــافــت. 
امامزاده  مثال زدني  دلیري  و  رشادت 
احمد و یارانش، سپاه اشرار شکست 
بته  ال و  شدند  متحمل  را  سختي 
دلاورمــردان  و  همراهان  از  شــماري 

امیر احمد شهيد و مجروح گشتند.
یاراي  چون  قتلغ خان  سپاهيان 
به  نــدیــدنــد  ــود  مــقــاومــت در خ
مکر و خدعه پناه آورده و شایعه 
را  ــا)ع(  رض امام  حضرت  وفات 
پراکندند؛ در ضمن عده اندکي 
را به مقابله با امامزاده احمد)س( 
و  فرستادند  رزمندگانش  و 
خود  کــارآزمــوده  جنگجویان 
شهر  در  پناهگاهيي  در  را 
ــبرد  ــــاده ن ــهــاني آم ــن شــــیراز پ
داشتند.  نگاه  سرنوشت ساز 
فوت  خبر  از  که  شيعيان 
شده  ناراحت  رضا)ع(  امام 
مزدوران  بر  بي محابا  بودند، 
قتلغ هجوم بردند و آنان را 
تارومار کردند و با تصور 
داخــل  شهر  ــه  ب ـــیروزي  پ
کفار  ــفــه  طــای ــد.  ــدن ش
بودند  آمــاده  قبل  از  که 
هر  و  تاختند  ــان  آن بر 
به  وضعي  به  را  کــدام 

شهادت رساندند.
آن که  ــود  وج با  مـــوسي)س(  احمدبن  ــزاده  ــام ام
ضربه اي بر فرق مبارکش خورده بود و زخم هاي 
با  همچنان  ليك  ـــت،  داش پيکرش  ــر  ب کـــاري 
که  مکاني  در  این که  تا  مي جنگيد  شجاعت 
بر خاك  بزرگوار است  آن  اکنون مضجع شریف 
افتاد و از شدت جراحات وارده به فيض شهادت 

نایل آمد.
حضرت  آن  خاکسپاري  مکان  از  کسي  مدت ها 

مطلع نبود تا زمان سلطنت عضدالدوله دیلمي 
از شهادت، که  یعني 450 سال پس  فرا رسيد، 
محل دفن به طرز عجيبي برملا و خاك برداري شد 
بر  که  رسيدند  یشم  سنگ  از  لوحي  به  آنگاه  و 
موسي  بن  احمد  امیر  »السيد  بود:  شده  نوشته  آن 

الکاظم«.
و  گردید  نمایان  سردابي  برداشتند  را  سنگ  چون 
جسد مطهر آن بزرگوار صحيح و سالم در حالي 
که نوري خیره کننده فضاي سرداب را پر کرده بود، 
مشاهده شد. بر دست راست مبارك آن امامزاده 
شهيد انگشتري یافت شد و نگيني که این کلام 

بر آن منقش بود: »العزه لله، احمدبن موسي«.
مرقد  روي  بر  بنایي  عضدالدوله،  دستور  به 
اهتمام  به  745ق  سال  در  گردید.  احداث  مطهر 
بانویي پرهيزکار، آرامگاه امامزاده احمد)س( مورد 
بازسازي قرار گرفت و در سال هاي پسین بر اثر 
توسعه  مطهر  حرم  دولتي  و  مردمي  کمك هاي 
بته اوج اقدامات عمراني گسترده را پس  یافت و ال
از پیروزي انقلاب اسلامي و تلاش هاي دلسوزانه 

خاندان دستغيب شیرازي شاهد هستيم.
در  يز  ن محمد)س(  امــامــزاده  که  مي شود  ــادآور  ی
شده  خاکسپاري  احمــد)س(  ــامــزاده  ام نزدیکي 
در  وقت،  حکمران  با  نبرد  در  يز  ن ایشان  است. 
قتلغ خان،  به دست ستيزه جویان  برادرش  رکاب 
امامزاده  بته  ال رسيد.  شهادت  به  فارس،  حاکم 
شد  مخفي  ناگزیر  و  زخمــي  ــارزار  ک آن  در  محمد 
است  شده  گفته  گشت.  شهيد  بعد  چندي  و 
جد  دستغيب،  عنایت الله  میرزا  752ق  سال  در 
اعلاي آیت الله شهيد سيدعبدالحسین دستغيب، 
از  پس  ــرد.  ک مشاهده  خویش  خانه  در  ــوري  ن
کاوش به لوح قبري برخورد که مشخص گردید 
بيت  این  در  محمد)س(  امــامــزاده  مطهر  جسد 
مدفون است. میرزا عنایت الله دستغيب باني این 
بارگاه شد و چندین خانه از مکان هاي اطراف را 
خریداري و مقبره را توسعه داد و در مرحله بعد 

مقداري املاك بر آن مزار شریف افزود.
حرم مطهر این دو امامزاده مکرم در شیراز، زیارتگاه 
)عليهم السلام(  اهل بيت  عاشقان  و  ارادتمندان 
است و این دو سيد جليل القدر داراي کرامات 

بسيار و باب الحوائج مردم هستند.

محمدصالح حسيني
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شنيداري  نوشتاري،  رسانه هاي  تردید  ــدون  ب
افکار  تنویر  در  اهميتي  حائز  نقش  ــداري،  دی و 
عراق،  باستاني  گستره  مي نمایند.  ایفا  عمومي 
و  فرهنگ  دانش،  متمادي  سابقه  با  مکان هاي  از 
تمدن بشري به شمار مي آید. قيام ها و جنبش هاي 
است  پيوسته  وقوع  به  کهن  سرزمین  در  بزرگي 
محسوب  تاريخي  استثناي  یك  که  آن  سرآمد  که 
ــام حــســین)ع( است  ام ــضرت  قيام ح ــي شــود،  م
به  شك  ــدون  ب پيوست.  ــوع  وق به  کربلا  در  که 
نهضت  این  صحيح  و  شفاف  انعکاس  منظور 
بهره  ــه اي  ــان رس ظرفيت  تمامي  از  مي بایست 

جست.
آستان مقدس حسيني از مدت ها پيش به همین 
ماهواره اي  کانال  ــدازي  راه ان به  مبادرت  منظور 
نامبردار به »کربلا« نمود. هدف از ايجاد این کانال 
)عليهم السلام(  اهل بيت  افکار  اشاعه  و  ترویج 
اعتدال گرایانه،  مواضع  اتخاذ  بر  تکيه  با  است 
اندیشه  بيان و تشریح  افراط گرایي، در  از  به دور 

اسلامي مي باشد.
کانال کربلا در 30 رمضان 1429ق برابر با یکم 
اکتبر 2008م تأسيس گردید و پخش آزمایشي آن 
قبل(  سال  چهار  )حدود   1430 رمضان  یکم  در 
دیني  کانال  این  با  آشنایي  ــراي  ب ــورد.  خ کليد 
با سيدحيدر جلوخان،  ماهواره اي گفت وگویي 
مدیر آن انجام گرفته است که توجه خوانندگان 

عزیز را بدان جلب مي نمایيم.
چه  کربلا  ماهواره اي  کانال  تأسيس  يه  اول فکر 

زماني مطرح گردید؟
يه اي که توسط کارشناسان  پس از بررسي هاي اول
از  گسترده اي  اقبال  که  بردیم  پي  آمد  عمل  به 

طهارت  و  عصمت  خاندان  شيفتگان  سوي 
کانال  یك  از  بهره مندي  به  )عليهم السلام( 
تبيین  به  مذهبي  رویکرد  با  که  مــاهــواره اي 
وجود  بپردازد،  آن  تجليات  و  حسيني  حماسه 
مبادرت  اینترنت  شبکه  روي  بر  ابتدا  دارد. 

ــدودي  مح ســاعــات  در  برنامه هایي  پخش  بــه 
از استقبال مردمي و کسب اجازه و  شد و پس 
حضرت  حسيني  مقدس  آستان  امین  موافقت 
عبدالمهدي  شيخ  والمسلمین  حــجــت الاســلام 

کربلایي، امور اجرایي آغاز گردید.

حسین السلامي

چه رویکردي در برنامه هایي که روي آنتن پخش 
مي شود رعایت مي گردد؟

ما به طور جدي سه، چهار سال است استارت 
با  و  اسلامي  دیني  برنامه هاي  زدیم.  را  کار  این 
تهيه  دارد  بین الملي  جنبه  که  تشيع  غني  فرهنگ 

از  پرهيز  ما  رسانه اي  سياست  مي شود. 
ايجاد تنش است. دست اندرکاران 

ــال جــهــاني همه  ــن کــان ای
ـــش خــود  ـــوش ک

کــار  ــه  ب را 

خرافات  و  پیرایه  از  دور  به  چهره  تا  مي گیرند 
تصویر  به  سيدالشهداء)ع(  حضرت  جنبش  از 

بکشند.

»كربلا«
درآمدي بر آشنايي با 

شبكه ماهواره اي 
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ارزیابي شما از مخاطبان این کانال ویژه چيست؟
و  داخل  در  بينندگان  برخي  با  تماس  رهگذر  از 
جایگاه  کانال  این  که  دریافتيم  کشور  از  خارج 
مخاطبان  و  بينندگان  تصویري  سبد  در  را  خود 
به خوبي به دست آورده است و در برخي مناطق 
به  موفق  و  مي آید  شمار  به  کانال  يننده ترین  پرب
شده  جامعه  مختلف  قشرهاي  جــذب  و  جلب 
این  در  مسئله  دو  که  مي شود  ـــادآور  ی ــت.  اس
توجه  جلب  بيشتر  مردمي  بي نظیر  استقبال 
خود  بر  کانال  این  که  نامي  نخست،  مي کند: 
زمان  و  ــولاني  ط ساعات  دیگري،  ــت؛  اس ــاده  نه

پخش شبانه روزي است.
مناسبت هاي  در  ــژه  وی ــه  ب بينندگان،  عطش 
مختلف، براي آن که دریابند در حرم حسيني چه 
مي گذرد کمك فراواني به ما نموده است. در آغاز 
ليك  مي شد  ضبط  قبل  از  برنامه ها  بيشتر  کار 

هم اکنون ساعات زیادي پخش مستقيم داریم.

نخستین هدفي که گردانندگان کانال کربلا آن را 
بال مي کنند، چيست؟ دن

غایت اصي ارائه صحيح آیین اسلام است که با 
درهم  محمدیه  شریعت  این  حسین)ع(  امام  خون 
بته براي این مهم برنامه هایي عامه  ال آميخت و 
و مردم پسند در دست اجراست. به عنوان نمونه 
یك  هر  که  تلویزیوني  مجموعه   60 نوبت  یك  در 
شامل 25 دقيقه است براي توضيح فتاواي ساده 
شد  دیده  تدارك  شرعيه  احکام  و  عمليه  رسایل 
با استقبال کم نظیر نوجوانان مواجه  به ویژه  که 

گردید.
يه کار برایمان توضيح  از موانع و دشواري هاي اول

دهيد؟
به  شروع  هنگام  است.  سخت  کاري  هر  ابتداي 
کار، ما تنها 18 ساعت ذخیره آرشيوي داشتيم، 
از  برخورداري  لزوم  جهاني  استاندارد  آن که  حال 
500 ساعت را توصيه مي کند. این امر صرف نظر 

از کمبود کادر با تجربه که از آن حيث به شدت 
در مضيقه بودیم، اما اوضاع به مرور بهبود یافت.
از  بخش هایي  پخش  منظور  به  برنامه اي  ــا  آی

کارها به زبان غیرعربي دارید؟
بته مي دانيد که این کار بسي طاقت فرسا  بله، ال
یاري  به  ليك  دارد،  را  خود  خاص  معضلات  و 
آمــاده ســازي  ــرم  سرگ کارشناسي  گــروه هــاي  خــدا 

زمينه هاي این کار هستند.
ماهواره اي  کانال هاي  برخي  ــاره ي  درب نظرتان 

شيعيان چيست؟
از اعتدال خارج  این کانال ها  از  متأسفانه برخي 
و به افراط گرویده اند و شماري از برنامه هاي شان 
است  مذهبي  اختلافات  ايجاد  و  طایفي  ترویج 
اقدامات  ایــن  بته  ال و  مي زنند  ــن  دام ــدان  ب که 
مراجع  و  ما  بزرگان  و  نيست  جایز  به هيچ وجه 
سيدعي  امام  حضرت  آنها  رأس  در  و  عاليقدر 

سيستاني با آن مخالفند.
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چگونه ادب 
عاشورا را بفهمیم ؟

طالب عباس الظاهر
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از  فقط  که  کنيم  منحصر  ادبی  به  را  ادب عاشورایی  اسم وسيع  توان  می  آیا 
قيام امام حسین عليه السلام در کربلا و از کتابهای تاریخ به ما رسيده است ؟ 
منظورم همان واقعه بيادماندنی عاشورا است که در چهارچوب قصه های این 
ام و واژه هایی مانند عطش و قطع سرها و سوزاندن خيمه ها و اسارت زنان  قي
و قصه های غمناک و دردناکی که در روز دهم محرم سال 61 ه ق در کربلا و 

بعد از آن اتفاق افتاده است .
آیا این همان ادب عاشورا است ؟ یا باید در مفهوم حقيقی و وسيعتری باشد 
که از زوایای مرئی خارج شود و شامل غم ها و دردهای همه انسانها با شعار ) 
حق سلب شده و جسد پاره پاره ( و با مفهوم عدالت انسانی مفقود و حقوق 

انسانی ضایع شده بروز کند .
از  او  آزادی  و  انسان  مصلحت  السلام  عليه  حسین  امام  قيام  هدف  اینکه  با 
عبودیت و خضوع و خشوع در مقابل ابرقدرتها وظلم و برای همه انواع بشر با 
هر دیانت و جنسيت و نژاد و رنگ و زبانی و بدون هيچ محدودیتی بوده است و 
برای همین است که کسانی که شيفته این قيام الهی مبارک شدند , از همه ادیان و 
مذاهب و کشورهای مختلف بوده اند و تا به حال واقعه کربلا و عاشورا, با وقایع 
و حوادث معاصر عکس العمل نشان داده است تا اینکه همه کشورهای مشرق 

و مغرب را در بر گرفته است . 
ابيم و آن را در ذکر وقایع  ي برماست که مفهوم وسيعتری برای ادب عاشورایی ب
تکراری کربلا منحصر نکنيم و از ارزشهای الهی آن الهام گرفته و از رویدادهای 
با ارزش که در ذهن اغلب مردم یک واقعه معروف می باشد و از یک محيط 
اتفاقات  با  را  آنروز  وقائع  و  رسانده  خلاق  و  وسيع  فضای  یک  به  ادبی  تنگ 
انگيز پشتوانه و دليلی برای  از این حادثه فاجعه  جدید وفق دهيم و بتوانيم 
تجدید فکر و ایدئولوژی ايجاد کنيم و به قيام کربلا بعد تازه ادبی ببخشيم و 
شخص ناقل این حوادث , تفاصيل دردناک آنروز را به صورت کلاسيک نقل 
 , خلاق  ادیب  واجبات  از  بلکه   , نکرده  حذف  را  آن  ادبی  های  اضافه  و  نکند 
بخشيدن بعد تازه به این فاجعه دردناک در اذهان مردم است و آن را وفق معاییر 

روز به مردم بفهماند .
و اگر به آن مرحله از درک و فهم برسيم که به درستی به این تحليل برسيم که 
قرآن برای یک ملت و یا برای بخشی از تاریخ نازل نشده بلکه شموليت زمانی 
و مکانی دارد , آنگاه بر اساس این ادراک نتيجه خواهيم گرفت که قرآن را می 
توان بعنوان یک منبع استفاده کرده واز فيض های ربانی آن بهره کامل را بگیریم 
. این وضعيت در مورد روز عاشورا نيز صدق ميکند اگر آن را در زمان و مکان 
معينی محصورکنيم و با رویدادهای روز وفق ندهيم , آنگاه است که باید بدانيم 
که ظلم بزرگی را در حق ادب عاشورایی و رویداد های عاشورا و صاحبان این 

قيام نموده ایم .
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او ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن 
طوسی مشهور به شيخ طوسی می باشد 

در ماه رمضان سال 385 ه ق در شهر طوس در 
آنجا  در  سالگی   23 سن  تا  و  آمد  ا  ي دن به  ایران 
به  هجرت  بر  تصميم  سپس   . ميکرد  زندگی 

سکنی  بغداد  در  ه   408 سال  در  و  کرده  عراق 
گزید 

در مورد شيخ طوسی گفته شده : 
طوسی  شيخ  از  دانان  تاریخ  و  علما  از  بسياری 
تعریف کرده اند و در اینجا بعضی از این گفته 

ها را ذکر خواهيم کرد . 
علامه حلی ) 726 ه ( او را چنین توصيف می 
و  است  عشری  اثنی  شيعيان  شيخ  او  که  کند 
رئيس آنها و مورد اطمينان و راستگو و آگاه بر 
علم اخبار و فقه و اصول و علم رجال و کلام 

ستارگان تاريخ اسلامی
ی رهبر فكری شیعیان اثنی عشری شیخ طوس

385 ه -460 ه
////
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وادب است 
در  يه  الرجال فوائد  کتاب  در  بحرالعلوم  سيد 
مورد شيخ طوسی می گوید : او شيخ الطائفه 
) بزرگ مردمان ( و سردار شيعه و بالابرنده پرچم 
فقيه   ( کثیر  ابن  و  است  شيعيان  عمود  و  دین 
 ) ) متکلم شيعيان  را  او  ابن الجوزی  و   ) شيعه 

خوانده است .
استادان او 

شيخ طوسی زیردست گروهی از علما و استادان 
و  دیده  تعليم  بغداد  و  طوس  در  علمی  حوزه 
از علمای شيعه  و  دینی   از مذاهب مختلف  آنان 
باعث  این  بودند و  امامی و زیدی و اهل تسنن 
شد که شيخ طوسی فرهنگ شامل و وسيعی از 
تمام ادیان داشته باشد و همچنین شخصيت باز و 
اینکه چکيده علوم  از  بعد  يز  ن امروزی داشته و 
به   , آموخت  را  مختلف  مذاهب  علمای   از  جمعی 

بال پژوهش و آموزش علوم دینی رفت . دن
 رهبری فکری او بر شيعيان

ق  ه   436 سال  در  مرتضی  شریف  فوت  از  بعد 
اثنی  شيعه  مذهب  دینی  زعامت  طوسی  شيخ 
به عهده گرفت و پرچمی پرچم های  را  عشری 

آنان شد . منزل او در کرخ  شيعه گشته و رهبر 
 . گشت  مردم  از  بسياری  مقصد  که  بود  بغداد 
کسانی که برای حل مشکلاتشان و سؤالهایشان 
به آنجا پناه می آوردند . در آن زمان بود که شيخ 
طوسی حائز لقب امام شد و این لقب یکی از 

بالاترین القاب علمی نزد شيعيان است .
و  دروس  در  شرکــت  ـــرای  ب زمـــان   آن  عــلــمای 
تا  ميگرفتند  سبقت  ازهم  وی  های  سخنرانی 
اینکه تعداد دانشجویان او به 300 نفر رسيد که 

از مذاهب مختلف بودند
عباسيان مقام و منزلت علمی شيخ طوسی را 
بأمر  القائم   ( آنوقت  دریافتند و خليفه عباسی 
الله 422 - 467 ه ( مقام متکلم را به شيخ داد و 
این مقام به کسی داده نميشد مگر که او رئيس 
با  طوسی  شيخ  و  باشد  زمانش  علمای  بزرگ  و 
اینکه از نظر مذهبی با خليفه عباسی اختلاف 

داشت ولی حائز این مقام شد . 
هنگامی که غارتگران سلجوقی در سال 447 ه 
داخل بغداد شدند مشکلات زیادی شروع شد و 
فتنه بین نادانان شيعه و سنی زیاد شد و تا منزل 
شيخ طوسی رسيد که باعث سوختن کتابخانه 

و غارت رفتن کتابها و دست نوشتها شيخ شده 
يز در خانه او بسته شد . و ن

مدرسه او در نجف اشرف
به  و  شده  بغداد  ترک  به  مجبورر  طوسی  شيخ 
علی  امیرالمؤمنین  آرامگاه  که  رفت  نجف  سوی 
عليه السلام در آنجا می باشد . وی درسال 448 
سکنت  برای  شيخ  اختيار  و  شد  نجف  وارد  ه 

گزیدن در شهر نجف مزایای چندی داشت :
باعث شد که بذر علمی در کربلا پرورش   -1
یابد و فراغی که در بغداد بوجود آمده بود را پر 

کند .
2- نزدیک بودن نجف اشرف به کوفه که وطن 
طوسی  شيخ  که  شد  باعث  بوده  تشيع  اصلی 
و  هــا  برنامه  و  افــکــار  ــرای  ب ــی  ــردم م جایگاه 

طرحهایش پيدا کند 
3- موقعيت جغرافی شهر نجف اشرف و دور 
 , افتاد  اتفاقهایی که در آنجا  از بغداد و  بودن آن 
باعث شد که نجف مکان امنی برای رشد افکار 

دینی و فکری وی باشد 
اشرف  نجف  وارد  ه   448 سال  از  طوسی  شيخ 
شد و حدود 12 سال در آنجا سپری کرد ,تا اینکه 
در سال 460 ه در همانجا دار فانی را وداع گفت .

وفات شيخ طوسی
است  اختلاف  طوسی  شيخ  ــات  وف تاریخ  در 
وليکن مشهور بر این است که وی در سال 460 
او 75 سال عمر  این حساب  با  و  ه فوت کرده 

کرده است . ) از سال 385 ه تا سال 460 ه (
بعدا  که  شد  سپرده  خاک  به  خود  منزل  در  وی 
شيخ  مسجد  آن,  اسم  و  شده  تبدیل  مسجد  به 
طوسی می باشد و از مزارهای معروف می باشد 
که  است  دینی  علوم  مدرسه  آنجا  اکنون  هم  و 
فراگیری  به  اشرف  نجف  علميه  ــوزه  ح طلاب 

دروس دینی می پردازند . 
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گزارش

به  از موضوع هاي مهم اسلامي  مبحث اجتهاد 
شمار مي آید. اجتهاد نزد علماي اصولي عبارتست 
از: »قوه و ملکه اي که به وسيله آن بتوان احکام 
)قرآن،  ادله  از  را  عمي  وظایف  یا  فرعي  شرعي 

سنت، اجماع، عقل( استنباط و استنتاج کرد.«1
نه  اجتهاد در طول نص است و  باور شيعه،  به 
در عرض آن. از این رو شيعه با اجتهاد بر مبناي 
مورد  که  استصلاح  و  استحسان  قياس،  رأي، 
مي باشد؛  مخالف  مي باشد،  سنت  اهل  عمل 

بته با قياس منصوص العله موافق است.2 ال
نگاه جامع به مجتهدان

و  ــوش  ه از  ــر  صرف نــظ اجتهاد  مقام  ــه  ب نيل 
استعداد ذاتي که براي رسيدن به تخصص در هر 
رشته اي لازم است مستلزم احاطه به سلسله اي 

از علوم و معارف است:
1. شناخت کتاب که مستلزم شناسایي عام و 
ناسخ  متشابه،  و  مقيد، محکم  و  مطلق  خاص، 
و منسوخ، مجمل و مبین در مورد آیات حقوقي 

قرآن است.
 2. شناخت سنت که مستلزم شناسایي اخبار 

متواتر و آحاد و همچنین راویان احادیث است.
3. شناخت اجماع و مسائل مترتب بر آن.

مــورد  کــه  مسائي  یعني  ــلاف  خ شناخت   .4
اختلاف است.

و  برائت  اصل  از  اعم  عقي  ادلــه  شناخت   .5
تعارض ادله و ترجيح.

6. دانستن زبان عربي اعم از تسلط بر لغات و 

تجلي دينامیسم تشیع در 
اجتهاد و تقلید

حجت الاسلام والمسلمین سيدحامد الحسيني
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معاني آن، صرف و نحو، به ميزاني که فهم قرآن و 
سنت منوط به آن باشد.

7. شناخت اصول عقاید.
8. شناخت اصول فقه.

9. شناخت شرایط برهان.
افزون بر تسلط بر موارد نه گانه یاد شده، مجتهد 
که  باشد  نیرویي  و  ــوه  ق صاحب  مي بایست 
ياز را از اصول استخراج کند  بتواند فروع مورد ن
تنها دانستن مواردي که پيش گفته آمد، کافي  و 

نيست.3
مقام  در  مفتي  و  مجتهد  یك  براي  که  شرایطي 
تقسيم  قسمت  دو  به  است  لازم  افتا  و  اجتهاد 
ـــاره ي  درب تحقيق  ــه  ب ــوط  ــرب م بخشي  ــود:  ــي ش م
نصوص مورد استفاده از جهت حصول اطمينان 
به صحت لفظ و عبارت و صحت نسبت آن به 
یا  قائل است. بخش دوم درباره استنباط حکم 
وظيفه از نصوص مزبور پس از علم به صحت 

نص به قائل است.
انواع اجتهاد

مجتهد  و  مطلق  مجتهد  ــم:  داری مجتهد  گونه  دو 
متجزي. مجتهد مطلق کسي است که بر استنباط 
توانایي  مربوطه  مــدارك  و  منابع  از  احکام  تمام 
اما، مجتهد متجزي فردي مي باشد  داشته باشد. 

که برخي از احکام را بتواند استنباط کند.
اجتهاد  یا  و  مطلق  گفته اند وجود مجتهد  برخي 
مطلق محال است، چراکه یك نفر ممکن نيست 
داشته  احاطه  و  تسلط  ياز  ن مورد  احکام  تمام  به 
باشد. اما واقعيت امر این است که این امر محال 
نيست چون مقصود از مجتهد مطلق کسي است 
که داراي قوه و ملکه اجتهاد و استنباط نسبت 
به تمام احکام است هر چند که عملًا تمام احکام 
را استنباط نکرده باشد ليك قدرت آن را داراست 

و این ناممکن نيست.
اولین مرجع، پيامبر اکرم)ص(

ــات  ــي ح زمـــــان  در  ــم  ــي ــاش ب ـــه  ـــت داش ـــوجـــه  ت
يازها و  نبي اعظم)ص( آن حضرت پاسخگوي ن
مسائل و »مرجع« مردم به شمار مي آمد و احکام 
از رهگذر وحي به آن حضرت مي رسيد. اجتهاد 
است  اسلام  پيامبر  ارتحال  از  بعد  پدیده هاي  از 
یا  که  است  جهت  این  از  آن  پيدایي  علت  و 

درباره ي موضوعي که رخداده حکم صريي در 
آن  در  پيامبر)ص(  که  آنچه  به  یا  و  نبوده  دست 
بته  باره فرموده بود، دسترسي نداشتند. شيعيان ال
از آنجا که تبعيت از خاندان نبوي را پذیرا شده 
امامان  به  ياز خود  ن احکام مورد  اخذ  براي  بود، 

معصوم )عليهم السلام( مراجعه کردند.
ائمه )عليهم السلام( شارحان شریعت

اسلام)ص(  عظيم الشأن  پيامبر  زمانه  از  هرچه 
مي شویم  دور  عليهم(  )سلام الله  اطهار  ائمه  و 
ــر  ــراخ ت ف آن  ــه  ــن دام و  ــرح  ــط م ــهــاد  اجــت بــحــث 
مردم  مرجع  که  عــده اي  وجود  لزوم  و  مي گردد 
از  و  مي شود  روشن  هستند  شرعي  مسائل  در 
جامعه  در  تقليد  مرجعيت  مبحث  برهه  این 
امور  سایر  در  چنان که  مي آید،  وجود  به  تشيع 
مردم  مرجع  دیگري  متخصصین  نيز  اجتماعي 
در رشته هاي حرفه اي خود هستند و لذا تقليد 
چيزي جز مراجعه غیر متخصص به متخصص 
نيست و مبحث اجتهاد و تقليد به مجرد تصور، 

عقلًا تصدیق مي گردد.
رجوع به فقها

توقيعي که از ناحيه مقدسه امام عصر)عج( در 
دلالت  شده  صادر  یعقوب  اسحق بن  به  پاسخ 
بر آن دارد که در رویدادها و واقعات مستحدثه 
آري  شود.4  مراجعه  حدیث  راویان  به  جدید  و 
شيعيان  امام  دوازدهمــین  )کبراي(  غيبت  پي  در 
به سال 329ق، راویان حدیث و فقها عهده دار 
تشریح و تبيین شریعت اسلام و پاسخ گویي به 
به ذکر است  پرسش هاي مسلمانان شدند. لازم 
باب  که  است  اسلامي  فرقه  یگانه  شيعه  که 
ادله  از  فرعي  شرعي  احکام  استنباط  و  اجتهاد 
گشود.  جامع الشرایط  مجتهد  براي  را  تفصيي 
پژوهشگران ظهور این موضوع را سده پنجم و 
بته شيخ مفيد مي پندارند.  دوره شيخ طوسي و ال
و  مهم ترین  پيدایي  نظاره گر  برهه  ــن  ای در 
محوري ترین نهاد شيعه یعني حوزه نجف توسط 
شيخ الطائفه )طوسي( هستيم. حوزه اي که بعد 
از فروپاشي حوزه بغداد و فرار شيخ و هجرت او 
شکل  اشرف،  نجف  به  سپس  و  کربلا  به  ابتدا 
پنجم  قرن  دوم  نيمه  در  که  ــدادي  رخ گرفت. 

هجري قمري به وقوع پيوست.

اندیشه  و  آراء  غلبه  ــا  ب و  ــده  س چند  از  پــس 
پيدایي  بر اخباري گرا، شاهد  جریان اجتهادگرا 
مرجعيت  عنوان  به  آن  از  که  هستيم  مفهومي 
نام برده مي شود. از نظر شيعيان، مراجع نواب 
پناهگاه  و  ملجأ  و  هستند  معصوم  پيشوایان 
آنان به شمار مي آیند. مرجع فردي است که محل 
اندك شاهد  اندك  رجوع پیروان و مقلدان است. 
گسترش دامنه پیروي از عالمان، از دایره شریعت 
صاحب  مجتهدان  و  هستيم  سياست  حوزه  به 
مي شوند  سياسي  اجتماعي-  و  علمي  سيادت 
و این یکي از وجوه تمایز علماي اماميه از رجال 

مذهب عامه است.
امور  به  او  اختيارات  قلمرو  و  فقيه  محدوده کار 
و  سلطاني  مسائل  همین طور  جامعه،  عمومي 
و  ــان  زم گذشت  مــي شــود.  کشيده  حکومتي 
ظهور آراء نو، پاي اولياي شرع را به عرصه هاي 
امور  به  صرف  پرداختن  از  و  ــرد  ک ــاز  ب دیگر 
ميزان  بر  و  ساخت  خارج  آن  امثال  و  حسينيه 
افزود  دیگر  امور  در  آنان  ورود و دخل و تصرف 
و مراجع تقليد به مثابه افراد صاحب صلاحيت 
اوج  شدند.  شناخته  ــردم  م بر  ــت  ولای تصدي 
مجتهدان  که  است  همین  نيز  مرجعيت  جلوه ي 
عاليقدر افزون بر هدایت فکري مجتمع اسلامي 
و تبيین احکام شرعي، زعامت امت را عهده دار 

شوند.5
که  مي شود  ذکر  شرط هایي  تقليد  مرجع  براي 
زنده بودن، اعلميت، عدالت، عقلانيت، از اهم 
آنهاست. سعي ما بر این است که این سلسله 

بال نمایيم. يز دن مباحث و درس ها را در آینده ن
پي نوشت ها:

زین الدین،  حسن بن  مــعــالم الأصــول،  نــك:   .1
مطلب نهم در اجتهاد و تقليد.

2. بنگرید به: عده الأصول، شيخ طوسي، ج2، 
ص83

سيدمحسن  الشيعه،  اعيان  به:  شود  مراجعه   .3
امین، ج1، قسم دوم.

4. نك: کمال الدین و تمام النعمه، شيخ صدوق، 
باب 49

5. بنگرید به: نهاد مرجعيت شيعه، صفاءالدین 
تبراّئيان، مبحث دیناميسم تشيع.
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ــو ت ـــي  ـــوی ت ـــه،  ـــخـــان ـــي م در  ـــــیر  ام ـــــــروز  ام

تو ـــي  ـــوی ت ــــه،  ــــوان دی دل  ــــن  ای رس  ـــاد  ـــری ف

ــردد ــگ ن رام  ـــس  ک ـــه  ب کـــه  را،  مـــا  دل  مـــرغ 

تو ــي  تــوی دانــــه  ـــي،  ـــوی ت دام  ـــي،  ـــوی ت آرام 

تاب دهــد  صبح  هر  به  که  درخــشــان  مهر  آن 

تو ــي  ــوی ت ــه  ــان ــاش ک ــه  ب ــه،  ــان خ ـــن  ای روزن  از 

سحرگاه و  شـــام  ــه  هم ــه  ب ـــد  زاه ــه  ک ورد  آن 

ــي تو ــوی ــــه، ت ــحــه ي صــد دان ــب بــشــمارد بــا س

يز ن ــان  ــغ ــه خــرابــات م ب ــد  ــاه ــه ش ـــاده ک ب آن 

تو ــي  تــوی ميخانه،  و  ــم  خُ و  ــام  ج ــه  ب پيمود 

ــردمــنــد ـــزد خ ن ــان  ــه د هــر دو ج ــــوَم بُ ـــه  ـــران وی

ــي تو ــوی ت ــه،  ــران ــه وی ب ــت  ــان اس ــه نه گنجي ک

ما ـــسي  ب ــم  ــي بــگــشــت ــه  ــان ــخ ــت بُ و  ــه  ــب ــع ک در 

تو ــي  ــوی ت بــتــخــانــه،  و  کعبه  در  ــه  ک ــم  ــدی دی

بگفتيم ــار  ــي ــس ب چـــه  و  ــم  ــي ــوی ــگ ب ــار  ــي ــس ب

کس نيست به غیر از تو در این خانه، تویي تو

ــم ــدی نــدی ـــاخ  ـــن ک ای ـــه در  ـــردان ـــت م یـــك هّم

تو ــي  ــوی ت مـــردانـــه،  هّمـــت  د  ـــــوَم بُ کـــه  را  آن 

امیر در میخانه

»حبيب خراساني«
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آورده ام ــان  ج ــد  خــورشــي دل،  فروغستان  از 

آورده ام جهان  خورشيد  ز  ــن،  روش دل  و  جان 

طلوع کلکم  ــشرق  م از  سخن،  مهر  مي کند 

آورده ام ــهــکــشــان  ک در  را،  ــع  ــب ط ـــــتران  اخ

ــراب ــوت ب ـــاك  پ ــل  ــح ــز ن ــي ب ــك  ــش ــــراب م ت از 

آورده ام ــــان  دوســــت ـــر  به ــــــده،  دی ـــاي  ـــي ـــوت ت

ــر بــارگــار شـــاه عشق ــین افـــشـــانـــده ام، ب ــت آس

آورده ام ــان  ــت آس ــارك  ــب م ایـــن  از  ـــان،  ج حـــرز 

آورده ام ارمـــغـــان  دل هـــــا،  ــازســتــان  ــي ن از 

عشق خورشيد  هشتمین  ثناي  و  »سناباد«  از 

آورده ام ــرتــوفــشــان  پ را  ذوق  چـــلـــچـــراغ 

گل ز  دامــــن  ـــده ام  ـــن آک آرزو،  ــم  ــســي ن ـــون  چ

آورده ام بــوســتــان  ــن  زی ــه هــا،  هــدی را  ــان  ــت دوس

سلام یـــاران  ــب  ــان ج دارم،  تــوس  حکيم  از 

آورده ام بــاســتــان  ـــــار  دی زان  ـــا  ـــان ه ـــت داس

وصال گلزار  به  ــم«  »صــائ ساختم  معطر  دل 

آورده ام ـــان  ج ــر  عــط ــــمان،  ای ــان  ــت ــس گــلاب از 

خورشید جان

»سيدعي اصغر صائم کاشاني«
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ـــاب ـــت ــــر آف ــــزت ب ــــب ــــه ي س ــــای ــــا نهــــــاد س ــــا پ ت
ـــاب ـــت آف سر  زد  خــــــدا  ــــاي  ــــبری ک ــــــرش  ع ــــر  ب
این چنین ــوشــد  ــي ج م ــه  ک ــت  ــوس ت مـــاه  عــکــس  از 
ــــاب ــــت آف ـــــر،  کـــــوث آیـــــنـــــه ي  ــــــاي  ــــــن ژرف از 
ـــود ـــي ش م ـــوث  ـــع ـــب م ـــــو  ت ــــاه  ــــگ ن ــــــشرق  م از 
ـــاب ـــت ــغــمــبر آف ــي ــــــــب زده پ ـــگـــان ش ــــر خـــفـــت ب
ــد ــي زن ـــوســـه م ــــدا ب ــــت خ ـــه دس ـــر شــــانــــه اي ک ب
ـــــاب! ـــــت آف ـــــــــــبر  الله اک زد،  ـــــــــروج  ع ــــــــاي  پ
ــور ـــور ن ـــور ن ــي ن ــوی ــه ت ــي ک ــح ــضّ ــس و ال ــم ــشّ وال
ــاب ــت ـــر آف ـــرت ـــي ب ـــوی ـــه ت ـــل و الـــقـــمـــر! ک ـــي والـــل
خــاك ـــاك  ـــغ م در  ــــدا  خ ـــر  ـــه مُ ـــه  ب سر  راز  اي 
ــــاب ــــت آف ــــــر  ب ـــــــــت  ولای ـــــــــمان  آس ــــــــرّ  ف وي 
ــما ش ــــــم  غ ـــل  ـــي جـــل ـــــاي  ـــــه ه ـــــلّ ق شرم  از 
ـــاب ـــت آف سر  ـــان،  ـــب گـــری ز  نــمــي کــنــد  ــــــیرون  ب
ــي ــن ــي ک م اشراق  مـــطـــلـــع  شرح  ــــه  ک ــــي  ــــت وق
ـــاب ـــت آف ــــضر  مح آن  در  ـــت  ـــي س ـــاه ک ــــاق  ــــشّ م
نــامــت کــتــاب عشق ز  ــت  ــس ــي ن ــش  ــي ب لُمــعــه  ـــا  ی
ــاب ــت آف دفــــتر  آن  از  ــت  ــس ــي ن ــش  ــي ب ــه  ــط ــق ن ـــك  ی
ـــود ـــي ش ـــــــــات، م ــبــت دری ـــــرق هــي ـــــد غ ــــا دی ت
آفـــتـــاب ــر  ــگ ــن ل زد  ـــــو،  ت ـــوع  ـــش خ ـــل  ـــاح س در 
ــر ــي اگ ــت ــوخ ـــه ســــاز خــــدا س ــان ب ــس ــنُ ــق ــــون قُ چ
ـــاب ـــت آف ـــتر  ـــس ـــاک خ دل  از  ــــابــــت  ــــت آف زاد 
ــت ـــه دس ــــق ب ــــمان اف ـــش و ک ـــوی ــــك چـــکـــاد خ آن
ـــاب ـــت آف ـــــاور  ـــــاب ن و  آرش  ـــــــروب  غ ــــك  ــــن ای
»محمّدي الماسي«

گلستان و بوستان اشعار ولايي
اي راز سر به مُهر خدا
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ــریــن ب ـــرش  ع از  ــر  ــرت ب ــت  ــاه ــارگ ب ــوه  ــک ش اي 

ـــــــین روح الام درگــــهــــت  کـــمـــتریـــن  غـــــلام  اي 

ملك ــم  ــت سرمـــه ي چــش ــوی ک ـــاك  خ ــار  ــب غ اي 

آســتــین درون  در  ــــدرت  ق ـــت  دس را  ـــدا  خ اي 

بشر و  جــن  تــو  احــســان  ســفــره ي  گــــداي  اي 

راســـتـــین امــــــام  اي  حــــق  رحمـــــت  همـــــاي  اي 

عین ـــور  ن را  ــي  ع اي  ـــن،  ت ــــاره ي  پ را  ــي  ــب ن اي 

هــشــتــمــین امــــــام  حــــق  ولي  ــم  ــت ــف ه ـــلـــه ي  ـــب ق

مرتبت و  ــلال  ج کــز  مقامت  در  گویم  چــه  مــن 

ختم المرسلین ـــت  دخ ـــالم  ع بــه  ــد  ــاش ب ــــادرت  م

است ــبر  اک حــج  هفتاد  و  هفتصد  طــوافــت  یــك 

مسلمین ـــوب  ـــل ق ـــر  به ـــي  ـــوی ت ـــــا  دل ه ــه  ــل ــب ق

تو ــــاي  پ ــوســد  ــب ب ـــاني  ـــاب ـــي ب ـــــوي  آه کـــه  اي 

حصین حصن  تو  صحن  شد  شتر  بهر  از  که  اي 

گــنــاه ــــرط  ف از  ـــه  ک ده  ــم  ــاه ــن پ مـــن  ــم  ــاه ــن بي پ

واپسین روز  به  را  چشمم  نيست  راحــت  خــواب 

ــدم ــه ب ــرچ ـــزن گ ـــولا م ــه ام م ــن ــي ــر س ـــت رد ب دس

بي معین هستم  که  کن  عنایت  من  بر  تــوشــه اي 

قبول ــن  ک ــل  ــب دع مــانــنــد  را  ـــده«  ـــي »ژول ــر  ــاع ش

ــریــن طــاه آل  ـــیر  غ را  ـــس  ک مـــدح  ــد  ــوی ــگ ن ـــا  ت

قبله دل ها

»محمدحسن ژوليده نيشابوري«




